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ویـژه‌نـامه پاسـداشـت محمـدحسیـن لطیـفی
در چهاردهمین جشنوارۀ مردمی فیلم عـمـار





کسی نمی‌تواند ادعا کند که محمدحسین 
گر به اسم  لطیفی را نمی‌شناسد. حتی ا
هم او را نشناسید آثاری که تولید کرده 
نوعی نام هنری برای او هستند که با آن‌ها 
می‌توان گفت کارگردان چه کسی است! 
از »کت جادویی« گرفته تا »غریب« همه 
امضای محمدحسین لطیفی را دارند. 
کمدی، اجتماعی، دفاع مقدسی و یا 
حتی ژانر وحشت آثاری هستند که در 
کارنامه هنری این کارگردان ثبت شده اند. 
حالا آمده ایم که با او به گفتگو بنشینیم، 
گفتگویی که گوشه‌ای از حال و احوالات 
این کارگردان را از زمان کودکی تا ساخت 
آخرین اثرش نمایان میکند. در ادامه آنچه 
می‌خوانید صحبت‌های محمدحسین 
لطیفی است، کارگردانی که قرار بوده پزشک 
باشد اما حالا یک هنرمند فیلمساز است 
و خودش را اینگونه معرفی می‌کند: »من 
محمدحسین لطیفی هستم و تسلیم!«

از زمانی که هنوز روی پاهایم راه نمی رفتم را به یاد دارم� 
وع کنید، از کودکی به سینما علاقه داشتید؟ از کودکی شر

می‌گویند شـــاید کودکی خیال اســـت و شـــاید چیزهایی اســـت کـــه برایت 
گفتـــه اند! امـــا از زمانی که هنـــوز روی پاهایم راه نمی‌رفتم را بـــه یاد دارم. 
ک  همـــان خانه‌ای کـــه در محله نیروهوایی و خیابـــان 3/28 پیروزی و پلا
21 بـــود. می‌گویند از هشـــت ماهگیِ من بـــه این خانه نقل مـــکان کردند 
و قبـــل از آن در خیابـــان پـــرواز باز هم در همـــان خیابان پیـــروزی بودیم 
کـــه من به دنیا آمـــدم. خاطرات جســـته و گریخته‌ای از آن خانـــه دارم، از 

مرحـــوم پدر )مکـــث می‌کند(...
مدرســـه اولیـــن جایی اســـت کـــه خاطـــرات آن خـــوب می‌مانـــد. روز اول 
مدرســـه یا ســـال‌های اول... هنـــوز حافظه یاری می‌کند که اســـم معلم‌ها 
در خاطرمـــان باشـــد. شـــاید دیـــروز را یادمـــان نیاید که کجـــا بودیم و چه 
کثر آدم‌ها مثل من هســـتند و کودکی  کار کرده‌ایـــم امـــا من مطمئنم کـــه ا

را به یـــاد دارند. 

کودکـــی بـــدی نکـــرده‌ام! در دوران کودکـــی ام دوســـتان خوبـــی داشـــتم. 
یک عکس از کلاس ســـوم دبســـتان دارم کـــه هر زمـــان آن را نگاه می‌کنم 
بـــا خودم فکـــر میکنـــم چه کســـی می‌دانســـت این پســـربچه یـــک روزی 
گرد پسر  فیلمســـاز می‌شـــود؟! آن زمان مدرســـه ما مختلط بود، هفت شا
گردهای پســـر در کنار  ! یـــک روز همه شـــا بودیـــم و بیســـت و چنـــد دختر
معلممـــان ایســـتادیم و عکـــس گرفتیم. عکس ســـیاه و ســـفید اســـت اما 
مـــن به یـــاد دارم که یک پلیور ماشـــین بافـــتِ پرتقالی بـــا خط‌های رنگی 
بر تن داشـــتم. همیشـــه ایـــن عکس برایم جذاب اســـت. البتـــه صادقانه 
بگویـــم اینکـــه بـــه آن عکس نـــگاه می‌کنـــم و می‌گویم این بچـــه در عکس 
قـــرار بود کارگردان ســـینما شـــود، خیلی عجیب نیســـت چـــون کارگردانی 
ســـینما چیـــز عجیبی نیســـت! منظورم خلق اثر اســـت. ســـاختن و خلق 

اثـــر مهم اســـت وگرنه همه شـــغل‌ها شـــریف و عزیز هســـتند.

نمی‌دانم چگونه دست خدا من را به این حرفه آورد� 
بـــه هـــر عکســـی کـــه تـــا ســـال 1358 دارم، نـــگاه می‌کنم بـــاز همین فکـــر را 
می‌کنـــم. چنـــد وقت پیش در دولـــت قبلی، وزیر بهداشـــت محبتی کردند 
و در یک پاسداشـــت پزشـــکی از من هم قدردانی کردند. برای من عجیب 
بـــود که چرا من هم دعوت هســـتم! من که کارم چیز دیگری اســـت و برای 
چـــه بایـــد در این نشســـت قدردانی از پزشـــکان تاثیرگذار و مقوله پزشـــکی 
کشـــور حضور داشته باشـــم؟! در این پاسداشـــت قرار بود، 30 نفر قدردانی 
شـــوند. اطاعـــت امـــر کـــردم و بـــه آن جـــا رفتـــم و ســـی و یکمین نفـــر از من 
دعوت کردند که روی ســـن بروم. از ایشـــان پرســـیدم: »چـــرا؟!«، گفتند که 

مـــن کتـــاب دکتر انجم شـــعاع را خواندم و عکس شـــما پایـــان آن بود.
بلـــه، مـــن حتی در آن ســـال‌ها در جهاد خراســـان، به عنوان پزشـــکیار در 
کنار ایشـــان بـــودم. از ترک اعتیاد گرفته تا رســـیدگی به مســـایل پزشـــکی 
روســـتاهای اول انقـــاب کـــه خیلی بـــرای بچه‌هـــای جهاد مطـــرح بود را 
در آنجـــا انجـــام می‌دادیـــم. علی رغـــم چیزهایی که در کشـــور بـــود اما در 
آن ســـال‌ها پزشـــکی در یـــک جا متمرکز شـــده بـــود و شـــهرهای مختلف 
و روســـتاها پزشـــک نداشـــتند و ما به آنجاها می‌رفتیم و خدمت رســـانی 
می‌کردیـــم. بـــاز همـــان عکس‌ها را هم کـــه در کتـــاب دکتر نـــگاه می‌کردم 
یـــک جـــوان 17 ســـاله می‌دیدم که قـــرار نبود فیلمســـاز باشـــد. نمی‌دانم 

دســـت خـــدا چگونه مـــن را به این حرفـــه آورد!

واز با متولد خیابان پر

از پزشکݡیاری جهاد خراسان
تا ولوله حسن آبشناسان
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برای سینمارفتن از مدرسه فرار می‌کردیم!� 
« از دوران  در ارتبـــاط بـــا دبیرســـتان بگوییـــد. در مســـتند »دکوپـــاژ
دبیرســـتان صحبـــت می‌کنید که چطـــور تلاش می‌کردید از مدرســـه 

ویـــد و فیلـــم ببینید... بر
)می‌خنـــدد( بلـــه، ســـال‌های آخـــر دبیرســـتان مـــا، مصـــادف بـــا انقـــاب 
جمهـــوری اســـامی‌ایران شـــد. همانطـــور کـــه شـــاید خیلی‌هـــا بدانند ما 
یک گروه بودیم که از مدرســـه فلســـفی به سمت مدرســـه مدرس رفتیم. 
مدرســـه مدرس هم مقطع راهنمایی و هم دبیرســـتان را داشـــت. همان 
مدرســـه آمریکایی‌هـــا بود که به نوعی فتح شـــده بود و یکـــی از انقلابیونی 
کـــه از زنـــدان آزاد شـــده بـــود، به نـــام آقـــای نجـــف رســـتگار، مدیریت آن 

مجموعـــه را به عهده داشـــت.
ســـال‌های عجیبـــی بـــود و مـــا هـــم خیلـــی شـــیطنت میکردیـــم. البتـــه 
شـــیطنت‌هایمان خوب بود. مســـئله مان این بود که چگونه از مدرســـه 
گر ســـاعت 10 صبح هم از مدرســـه  فـــرار کنیم و به ســـینما برویـــم؟ یعنی ا
فـــرار می‌کردیم ســـعی می‌کردیـــم که به ســـینما برویم و دوبـــاره برای وقت 
بعدازظهـــر به مدرســـه برگردیم. مابین این ســـاعت از همان مســـیری که 
کـــه غیبـــت نخوریم ولـــی مدرســـه نبودیم.  فـــرار می‌کردیـــم برمی‌گشـــتیم 
گروهـــی می‌رفتیـــم. حداقـــل 5 نفر بودیـــم و بعضی وقت‌هـــا 25 نفری هم 
از مدرســـه فـــرار می‌کردیـــم و به ســـینما می‌رفتیـــم. خاطره‌هـــای زیادی از 
ســـینما دارم کـــه یکـــی از آن‌هـــا هـــم مربـــوط به پـــدرم می‌شـــود. من یک 
اورکـــت ســـبزرنگ امریکایـــی داشـــتم، یـــک بـــار در گـــردش ســـیزده به در 
کـــه بـــه فشـــم رفته بودیـــم، پـــدرم گفـــت: »حســـین می‌تونم کاپشـــنت رو 
زیـــر ســـرم بـــذارم؟« گفتم بلـــه. کاپشـــن را زیر ســـرش گذاشـــت و یک چیز 
قلبمـــه‌ای زیر ســـرش را اذیت کـــرد. آن را از جیـــب مـــن درآورد و دید یک 
تعداد زیادی بلیت ســـینما کـــه دور آن کش انداخته بـــودم داخل جیبم 

هســـت. آن همـــه بلیـــت فقط بـــرای یک فصل ســـینما رفتـــن بود!
پـــدرم کمی‌مـــن را نـــگاه کرد. هیچوقـــت این دیالـــوگ او از یـــادم نمی‌رود، 
گر جمع  گفـــت: »پســـرم ایـــن پول‌هایی که بابـــت بلیـــت ســـینما دادی، ا

می‌کـــردی فکـــر کنـــم الان یک موتـــور خریـــده بـــودی!« )می‌خندد( 
گرد زرنگ مدرســـه بودم. یعنی بـــا وجود همه  امـــا صادقانه بگویم که شـــا
فرارهـــا از هیچ درســـی جـــا نمی‌ماندم اما هیجـــان فرار باعث می‌شـــد که 
بـــا خودمان فکر کنیم چرا باید ســـر کلاس بنشـــینیم؟ بعـــدا هم می‌توان 
کتـــاب را خوانـــد! امـــا فیلـــم را باید می‌دیدیـــم. در ســـینما »بلـــوار« که در 
بلوار کشـــاورز روبـــه روی پارک لاله بود، یک خانم محترمی‌بلیت فروشـــی 
می‌کرد. همیشـــه می‌دانســـت که قرار اســـت اولین بلیت سانس 9 صبح را 
من بخرم و از قبل کنار می‌گذاشـــت. لژنشـــین هم بودم! صندلی ســـمت 
راســـت آخـــر مـــال من بـــود. وقتی من می‌رســـیدم یـــک لبخنـــدی به من 
مـــی‌زد، پـــول را مـــی‌دادم و بلیت‌هـــا را می‌گرفتم. خاطرات ســـینما از آنجا 
شـــروع شـــد امـــا فکـــر نمی‌کـــردم آنقدرکـــه ســـینما میـــروم به ســـینما هم 

بیایـــم، فکـــر می‌کردم فقط مـــی‌روم که فیلـــم ببینم!

قرار بود پزشک شوم!� 
شما قرار بود پزشک شوید!

بلـــه! حتـــی وقتی به انقـــاب فرهنگی خوردیـــم و نتوانســـتیم دیگر کنکور 
بدهیـــم، بـــرای اینکه خـــودم را برای کنکـــوری که معلوم نبود چند ســـال 
بعـــد برگزار می‌شـــود، آماده نگه دارم، به مشـــهد رفتم و همـــه کتاب‌هایم 
را هـــم بردم تـــا درس بخوانم و آماده باشـــم. حتی در هفده ســـالگی همه 
کـــرده بـــودم و کتاب‌هـــای ســـال  کتاب‌هـــای ســـال اول پزشـــکی را تمـــام 
دوم پزشـــکی را در مشـــهد خوانـــدم. بـــا تمـــام علایقی که داشـــتم اما یک 
دســـتی من را به ســـینما آورد. وقتی از مشـــهد به تهران برگشـــتم با وحید 
محســـنی، ســـعید اســـدی، نجم الدین فرخیار که جزو مجلـــه گرافیک در 
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کی باشـــند.  ک میزدم کـــه در عملیات خا داشـــتم بـــه بچه‌ها دوده و خـــا
کـــه از فاصلـــه 5 متری من شـــنیده  بـــه یکبـــاره صدای یـــک تیر شـــنیدم 
شـــد. این تیر به ســـنگ زیـــر پای من اصابـــت کرده بود، ســـنگ را ترکانده 
بـــود و یـــک تکه از ســـنگی که خرد شـــده بود بـــه لاله گوش مـــن خورد که 
من فکر کردم به گوشـــم تیر خورده اســـت، ســـریع دســـتم را روی گوشـــم 

گذاشـــتم و دیـــدم خونش کم اســـت. 
ایـــن کارهـــا کـــم عقلـــی بـــود و خیلی اشـــتباه بـــود؛ امـــا واقعا مهـــم نبود و 
فیلمســـازی در آن ســـال‌ها جـــور دیگری بـــود و نمی‌توان با امـــروز قیاس 
کـــرد. هـــر یـــک نفر مـــا جـــای ســـه نفـــر کار می‌کردیـــم و با عشـــق هـــم کار 
می‌کردیـــم. قطعـــا جوان‌هـــای امـــروز هـــم همین‌گونه هســـتند امـــا امروز 
امکانـــات و تجهیـــزات خیلی متفاوت شـــده اســـت. واقعا هـــر فریم از یک 
حلقـــه ده دقیقـــه‌ای 16 میلی متـــری برای ما مهـــم بـــود. دوربین )مکث 
میکنـــد!( چـــه بگویـــم! بـــرای باتـــری دوربین هم داســـتان داشـــتیم! من 
بـــه یـــاد دارم یکبـــار ســـر یـــک کاری که من در آن بیشـــتر مشـــاور بـــودم و 
بـــازی کـــردم و علـــی دهکردی هـــم نقش یـــک آن را بازی می‌کـــرد، بچه‌ها 
آن  کـــه در  از طویلـــه‌ای  بیـــرون  را  باتـــری دوربیـــن  و  نبـــود  حواسشـــان 
کـــرده بودیـــم و در آن  میخوابیدیـــم گذاشـــته بودنـــد )طویله‌ای درســـت 
کیســـه خـــواب می‌خوابیدیـــم(، صبـــح بـــرف آمـــده بـــود و هـــر دو باتری  با
کـــه بیـــرون از در بودند در ســـرما مانده بودنـــد و کار نمیکردند. دو اســـب 
گرفتیـــم و راه افتادیـــم تـــا به یک روســـتای نزدیکـــی برویم. یـــک روز کامل 
طول کشـــید تا در آن برف به روســـتا برســـیم، شـــب را در یـــک قهوه‌خانه 
خوابیدیـــم و بـــا بـــرق آنجـــا باتریها را شـــارژ کردیم صبـــح باتریها را با شـــال 
به شـــکم بســـتیم تا گرم بمانند و شارژشـــان خالی نشـــود، دوباره با اسب 

این راه را برگشـــتیم. 
الان هـــم قـــرار نیســـت کـــه ماننـــد آن زمـــان باشـــد ولـــی آن دوران یـــک 
کار می‌کنم و بازنشســـت  حـــال دیگری بـــرای ما داشـــت. مـــن الان هـــم 
گر بازنشستم هم  نشـــدم یعنی نگذاشـــتند که بازنشســـت شـــوم شـــاید ا
می‌کردنـــد خـــودم دوبـــاره برمی‌گشـــتم، نمی‌دانـــم! در هر صـــورت همه 
کار می‌کنیـــم! خـــود مـــن ســـال  کار نمی‌کنیـــم امـــا بـــاز هـــم  می‌گوییـــم 
کـــه حداقل یکســـال کار نمی‌کنم ولی یک‌ســـال نشـــد که  گذشـــته گفتم 
دوبـــاره کار کـــردم. یک مرضی اســـت که نمی‌تـــوان آن را ترک کـــرد. واقعا 
کلمـــه بدی اســـت امـــا مانند اعتیاد به مواد مخدر اســـت! ســـینما یعنی 
بعـــد از یـــک مدت احســـاس می‌کنی که دوبـــاره باید بـــروی و هیچ راهی 

نـــداری! خمار می‌شـــوی!

پس جانباز نشده‌اید؟
نـــه، نـــه! همانطـــور کـــه گفتم یـــک دســـتی مـــن را بـــه ســـینما آورد. البته 
نمی‌خواهـــم ماجـــرا را ماورایـــی کنـــم فقـــط بـــه ایـــن دلیـــل می‌گویـــم که 

هدفـــم چیـــز دیگـــری بـــود و حـــالا جـــای دیگری هســـتم.
خاطرم هســـت بعضـــی مواقع مـــن آنقدر گیج بـــودم و آنقـــدر عجول که 
خیلـــی مســـایل را از یـــاد می‌بـــردم! خاطرم هســـت کـــه بعـــد از عملیات 
بـــه  افتادیـــم و رفتیـــم،  راه  بـــه ســـمت جبهـــه  »کربـــای 5« بلافاصلـــه 
همیـــن ســـادگی! شـــب را بـــا بچه‌هـــا خوابیدیم و داســـتان‌های جشـــن 
کـــه همـــه می‌دانند، داشـــتیم. صبـــح وقتی خواســـتیم راهی  پتـــو را هم 
ک  ک!«، گفتـــم: »کارت و پلا شـــویم، مســـئول آنجـــا گفـــت: »کارت و پـــا
!« هر کاری کـــه کردم اجـــازه نداد بـــا بچه‌ها  نـــدارم.« گفـــت: »بـــرو اونـــور
راهـــی شـــوم. یعنـــی آنقـــدر عجلـــه کـــرده بودم کـــه اصلا یـــادم رفتـــه بود 
ک نـــدارم! و بایـــد از تهـــران اعـــزام شـــوم. بـــا چـــه بدبختی و  کارت و پـــا
گـــر آن روز می‌رفتم جانباز  ســـختی و غصه‌ای به تهران برگشـــتم! شـــاید ا

نمی‌دانـــم! می‌شـــدم، 
ید؟ دوست جانباز یا شهید هم دار

آن ســـال‌ها بـــود، به ســـازمان تبلیغـــات اســـامی‌رفتیم تا دانشـــگاه‌ها باز 
شـــوند. واحد پویانمایی آنجا را راه اندازی کردیم. روحشـــان شـــاد، در آن 
ســـال، ســـعید بخش علیان عملیات فتح المبین را از ســـر گذارنده بود و 
با 120-130 ترکش در بدن و یک چشـــم از دســـت داده و دســـتی که داخل 
گـــچ بـــود به واحـــد انیمیشـــن آمد و بـــه من گفـــت: »دوســـت داری که به 
گـــروه فیلـــم بیایـــی؟«، گفتم: »مـــن کار خودم را بلـــدم اما کار شـــمارو بلد 
نیســـتم.« گفـــت: »پشـــت صحنـــه وایمیســـتی؟«، گفتم« »پشـــت صحنه 
چـــکار می‌کننـــد؟«، گفـــت: »تـــوی کار شـــما چیـــکار می‌کننـــد؟«، گفتـــم: 
»مـــن پشـــت صحنه واحد انیمیشـــن را می‌شناســـم، ما ســـر فیلمبرداری 
می‌رویـــم و ســـر ســـانت‌هایی که بایـــد روی بک‌گرانـــد بزنیـــم کار می‌کنیم 
یـــا مثـــا یادداشـــت روی فریم‌هایـــی کـــه روی تخـــت کشـــیدیم صحبـــت 
می‌کنیـــم.«، حـــرف من را شـــنید و فقط گفت که بیا کار ســـختی نیســـت.

مـــن هم رفتم و منشـــی صحنه یـــک فیلم 30 دقیقـــه‌ای کـــه 16 میلی‌متری 
بود، به نام »پیام« ایســـتادم که خود ســـعید آن را ســـاخت. اتفاقا در این کار 

به عنوان پزشـــک جـــراح هم در کنار حمیدرضا آشـــتیانی پور بـــازی کردم.
بـــه یـــاد دارم کـــه آیت صیفـــی هم فیلمبـــردار کار بـــود. کار من در ســـینما 
از آنجـــا شـــروع شـــد. کار بعـــدی، دســـتیار یک ســـعید بـــودم و بعـــد از آن 
درهـــای دانشـــگاه بـــاز شـــد! دانشـــگاه باز شـــد و مـــن یک جـــای دیگری 
بـــودم! وقتـــی با یکســـری از اطبایی کـــه رفیق هســـتیم، صحبت میکنیم 
همیشـــه به من می‌گویند کـــه خو‌ب کاری کردی که بـــه این کار نیامدی! 
میپرســـم چرا؟ میگوینـــد تو هر جا که مـــی‌روی )مثلا عروســـی می‌روی، یا 
کســـی می‌نشـــینی و ...( همـــه را می‌خندانـــی و خوشـــحال می‌کنی،  در تا
یعنـــی فضای شـــادی داری اما عموما مـــا هر جا حتی به عروســـی هم که 
می‌رویـــم همـــه می‌گویند آقای دکتر ببخشـــید مـــن درد دارم! همش درد 

و مشـــکلات اســـت! )می‌خندد!(
حـــالا ایـــن خاطـــره که محض شـــوخی بـــود؛ امـــا می‌خواهم بگویـــم که او 
)خدا( شـــاید برای مـــن رقم دیگری در زندگـــی زده بود و مـــن ادامه دادم 
و در ســـینما مانـــدم و تـــا امـــروز به هیچ وجه کنکور پزشـــکی هـــم ندادم!

در جنـــگ نزدیـــک به مناطـــق علملیاتی بودید حتی شـــاید بـــه فاصله 
زمندگان! خیلی کوتـــاه از ر

کار مـــا یـــک دیوانگـــی مطلق بـــود. خاطرم هســـت   ! حتـــی آنطـــرف تـــر
که ســـر پـــل ذهاب مـــا در حیـــن اینکـــه میرفتیم شـــروع بـــه تیراندازی 
بـــه ســـمت مـــا  آنطـــرف  از  کردنـــد. بعـــد دیدیـــم بچه‌هـــای خودمـــان 
کریـــز  کریـــز لـــو‌ رفته‌ایـــد! یعنـــی خا می‌آینـــد و می‌گوینـــد شـــما روی خا
کـــه ما پشـــتش بودیـــم و ما در دیـــد بودیم!  کریـــزی نبود  اصلـــی مـــا خا
کریزی  الحمـــدالله اتفاقـــی هم برای بچه‌هـــا نیفتاد و خودمـــان را به خا
کریز را  اصلـــی رســـاندیم. یک روســـتای بکر آن وســـط مانـــده بـــود، خا
رد کردیـــم و بـــه آن روســـتای مابیـــن رفتیـــم. جلوتـــر از خط مـــرز ایران 
که آنجا  کار داســـتانی می‌کردیم، خاطرم هســـت  بودیـــم و فیلمبرداری 
کســـازی نشـــده بود و نارنجک‌هـــا روی زمین ریختـــه بودند. به  هنوز پا
که طراحی صحنه نیاز نداشـــته باشـــیم.  همیـــن علت هم آنجـــا رفتیم 
ایـــن خاطـــرات خیلـــی زیبـــا هســـتند و وقتـــی آن‌هـــا را بـــرای بعضـــی از 

بچه‌هـــای امـــروزی تعریـــف می‌کنیم باورشـــان نمی‌شـــود.
خدا رحمت کند رســـول ملاقلی‌پـــور را، تمام این شـــرایط را کامل توضیح 
مـــی‌داد البتـــه بـــرای خـــود مـــن هـــم ایـــن لحظـــات پیـــش آمده اســـت. 
مثـــا بـــرای اینکـــه خـــوب نشـــان داده شـــود فشـــنگ واقعـــی در دوشـــکا 
می‌گذاشـــتیم و دوشـــکا را طـــوری تنظیـــم می‌کردیـــم کـــه تـــا فاصله ســـی 
ســـانتی‌متری فیلمبردار بـــرود اما یک تکان فیلمبـــردار کافی بود که جان 

خـــود را از دســـت بدهد.
بـــه یـــاد دارم در یکـــی از کارهـــا فشـــنگ در اســـلحه گیـــر کـــرده بـــود، من 
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کـــه یـــک  بلـــه، نزدیکتریـــن دوســـت جانبـــازم ســـعید بخشـــعلیان بـــود 
چشـــمش را در فتـــح المبیـــن از دســـت داد. خیلـــی خاطـــرات عجیبی از 
او دارم. یکبـــار بـــه او گفتـــم زمانـــی کـــه خمپـــاره 60 خـــورد و چشـــمت را از 
دســـت دادی برایم تعریف کـــن. یکی این بود که از او خواســـتم لحظه‌ای 
کـــه خمپـــاره 60 خـــورد و ایـــن بلا ســـر تـــو آمـــد را برایـــم تعریف کـــن. گفت: 
»حســـین در آن لحظـــه یک چشـــمم که کلا رفتـــه بود، تمـــام بدنم خون 
می‌آمـــد اما تمام حواســـم به دوربیـــن بود و فقط دنبال دوربین عکاســـی 
ام بـــودم. چون عکاس‌هایی کـــه گرفته بودم برایم مهم بـــود.« این حس 
بـــرای من خیلی عجیب بود کـــه در لحظه خمپاره خـــورده‌ای ولی فکرت 
پیـــش این اســـت که فیلم‌هـــا و عکس‌هایـــی که گرفتـــه‌ای از بیـــن نرود!

کـــه خیلـــی برایـــم غـــم انگیـــز اســـت.  یـــک خاطـــره دیگـــر از ســـعید دارم 
لحظـــه‌ای کـــه رادیو اعلام کـــرد قطعنامه پذیرفته شـــده ما با هـــم بودیم. 
ســـعید ســـکوت کرد، خیلی ســـکوت ســـنگینی بود و بعد ســـمت من آمد 
و گفت: »حســـین چی شـــد؟ شـــهدا چی؟ من چی؟ چشـــمم!« یک حال 
عجیبـــی بود و در بغل مـــن گریه کرد. البته که بعـــد پذیرفت اما آن لحظه 

خیلی بـــرای او لحظه ســـنگینی بود.

سعید بخشعلیان؛ تنها استاد من در سینما بود� 
گر من کاری برای کســـی کردم،  در ســـینما هیچکـــس به من دینی نـــدارد، ا
هیچـــی دینی نبوده، خدا خواســـته و مـــن عمله او بودم. اما من همیشـــه 
خودم را مدیون ســـعید می‌دانم. ســـعید تنها کســـی بود کـــه باعث حضور 
من در ســـینما شـــد، بـــه مـــن درس داد، به من ســـینما را آموخـــت. بعد از 
او مـــن هیچ اســـتادی در ســـینما نداشـــتم که بخواهـــم بگویم مدیـــون او 
هســـتم. دوســـتان شـــهید من خیلی زیاد هستند. شـــهید آیت صیفی که 
فیلمبـــردار بـــود. خاطـــره عجیبـــی از او دارم. در همـــان فیلم »پیـــام«، آیت 
صیفـــی فیلمبردار بود. ســـعید بـــه او گفـــت در این صحنه لنـــز زوم را ببند. 
بعـــد خـــود ســـعید زوم را بســـت و قرار بـــود از بازیگـــر زن یک مدیوم شـــات 
بگیرد، کارها را انجام دادند و ســـعید آمد تا یکبـــار دیگر زوم لنز را چک کند 
و گفـــت: »عـــه چـــرا باز کـــردی؟ ببندش«. ســـه بار ایـــن کار را کـــرد و به آیت 
گفـــت چـــرا اینکار را میکنی؟! جالـــب بود که آیت حتی از زل زدن به چشـــم 
بازیگر زن پشـــن لنز دوربین هم واهمه داشـــت و نما را باز می‌کرد و کلوزآپ 

نمی‌گرفت. بســـیار مقید بود. دانشـــجوی رشـــته فیزیـــک پایه بود.

وید؟ سر مزار ایشان می‌ر
بله، در قطعه 53.

وید؟ کلا سر مزار شهدا می‌ر
بلـــه، البته دروغ نمی‌گویم ممکن اســـت دیر به دیر بهشـــت زهرا بروم اما 

از هـــر 4-5 بار که می‌روم به مزار شـــهدا هم ســـر می‌زنم.
وقتی کنار ســـنگ قبر شـــهدا مینشـــینیم، یک حســـرت برای ما است. در 
لحظاتـــی کنار آن‌ها بودن هم شـــاد اســـت. یـــاد خاطراتشـــان می‌افتیم و 
بـــا آن‌هـــا صحبت می‌کنیـــم. این لحظات عجیب هســـتند، یعنـــی هم آن 
حســـرت وجـــود دارد و هم آن شـــادی! شـــدیدا به بقـــای روح ایمان دارم 
کـــه روح‌هـــا آزاده آزادنـــد و هســـتند. حـــالا شـــهدا که بـــه طور  و معتقـــدم 
خـــاص گفته شـــده که زنده‌انـــد اما حتی امـــوات دیگر را هم مـــن اینگونه 
ک هســـت اصطلاحا  می‌بینـــم. احســـاس می‌کنـــم کالبـــدی کـــه زیـــر خـــا
مثـــل این اســـت کـــه وقتی خـــود ما در جـــاده زندگـــی می‌رویم یـــک ژیان 
قراضـــه‌ای شـــده‌ایم که شـــروع بـــه تپ تـــپ کـــردن و ایســـتادن می‌کند و 
مـــا را پیـــاده می‌کنند و ســـوار یـــک بنز آنچنانـــی می‌کنند و می‌برنـــد. ژیان 
می‌مانـــد و ایـــن تـــو هســـتی که ســـوار بنـــز شـــده‌ای و مـــی‌روی یـــا عروج 
می‌کنـــی یا مســـیر خـــودت را ادامـــه می‌دهی! مســـیر زندگـــی ای که اینجا 

بـــوده و حالا بخـــش بعدی آن تازه شـــروع می‌شـــود. 

ایـــن ســـوال شـــخصی اســـت، اما تا بـــه حال شـــده با آن‌هـــا صحبت 
ید؟ کنیـــد و حتی مشـــورت بگیر

بـــا یـــک نفر نه؛ اما مـــن برای فیلم »روز ســـوم« با شـــهدا درد و دل کردم و 
گیـــر می‌کردم  کمـــک گرفتم. زمان فیلمبـــرداری و در لحظات ســـختی که 
کار نمی‌کـــرد بـــا آن‌هـــا صحبـــت می‌کـــردم. چـــون فیلمنامـــه را  و ذهنـــم 
همزمان می‌نوشـــتم یعنی هر شـــب یک ســـکانس می‌نوشـــتم و فـــردا آن 
را می‌گرفتـــم. بـــرای همیـــن نیاز داشـــتم کـــه خالی شـــوم و یک چیـــزی از 

هســـتی، ایـــن خالی بـــودن من را پـــر کند. 
در »روز ســـوم« مـــن در کنار کســـی بودم کـــه به جرات می‌گویم عشـــق به 
معنـــای واقعـــی بود. حمیـــد آخوندی که من شـــانه به شـــانه حمید این 
فیلم را کار کردم و حمید شـــهید زنده بود. اما چندین ســـال اســـت که او 
را نداریـــم و جای خالی او همیشـــه احســـاس می‌شـــود. یـــک جاهایی که 

از او کمک می‌خواســـتم احســـاس می‌کردم از شـــهدا کمک خواســـته‌ام.

هنـــوز هم هســـتند از دوســـتانی کـــه در قید حیات باشـــند امـــا جانباز 
شـــده‌اند، بچه‌هایـــی کـــه با شـــما در آن محیـــط بوده‌اند؟

بلـــه خیلـــی از بچه‌هـــا هســـتند. مثـــا خـــود جمـــال شـــورجه از بچه‌های 
همـــان دوران اســـت که بـــا هم بودیم که انشـــاالله خدا شفایشـــان دهد و 

کـــه الان دارند خارج شـــوند.  از ایـــن حالتی 

 منظورم الزما هنرمند نیست.
بلـــه، آن‌هـــا هـــم هســـتند. بـــا یکـــی از دوســـتانی کـــه در ارتبـــاط هســـتم 
مصطفـــی عســـگری اســـت که تـــا اواخـــر جنـــگ ایشـــان در مقولـــه پهپاد 
فعالیـــت می‌کردنـــد و در طـــرح و برنامه پهپاد ســـپاه ایران بودنـــد. در آن 
ســـال‌ها 48 ســـاعت قبـــل از عملیـــات من بـــه بچه‌هـــا می‌گفتم کـــه تا دو 
روز دیگـــر یـــک عملیـــات داریـــم. اول همه شـــوخی می‌گرفتنـــد و بعد که 
عملیـــات میشـــد می‌گفتنـــد: »تـــو از کجا می‌دانـــی؟!« بعدها که گذشـــت 
بـــه خـــود مصطفی گفتـــم که هـــر زمـــان او از تهـــران می‌رفت، 48 ســـاعت 
بعـــد عملیات می‌شـــد چـــون از بچه‌های پهپـــاد بود و برای شناســـایی و 
عکســـبرداری می‌رفتند. مـــن از رفتن مصطفی می‌فهمیـــدم که عملیات 

در راه اســـت.

کارگردان شوم!�  به هیچکس نگفتم که می‌خواهم 
جلوتـــر می‌آییـــم و به فیلم »ســـرعت« می‌رســـیم که اولیـــن کار جدی 
شـــما در قامت کارگـــردان بود، این اتفاق و ســـاخت چگونـــه رخ داد؟

زمانی که داشـــتم طراحـــی صحنه »بر بال فرشـــتگان« را انجـــام می‌دادم 
کـــه  کـــه در آبـــادان و ارونـــد بودیـــم، آنجـــا بـــه تصمیـــم قطعـــی رســـیدم 
می‌خواهـــم کارگردانـــی کنـــم یعنـــی بـــرای خـــودم تصمیـــم گرفتـــم امـــا با 

هیچکـــس در میـــان نگذاشـــتم.
تصمیـــم را در آبـــادان گرفتم ولی با کســـی صحبت نکـــردم. در این فاصله 
بنـــا بـــر اتفاقاتـــی کـــه افتـــاد بـــا احمـــد میرعلایـــی و غلامرضـــا جهـــان مهر 
»ماهـــد فیلـــم« را ثبت کردیم و کار تولیـــد را آغاز کردیم. ایـــن را هم بگویم 
کـــه من چـــون می‌دانســـتم کـــه یکی دو ســـال ســـختی خواهم کشـــید، از 
جایـــی که مســـتاجر بـــودم بـــه خانه پـــدری هجرت کـــردم. بـــرای این که 
اجـــاره خانـــه ندهم. می‌دانســـتم که وضع مالـــی ام خوب نخواهـــد بود و 
بایســـتی ســـختی بکشـــم. البته خانه پدر که ســـختی ندارد منظـــورم این 

کـــه در زندگی داشـــتم را بایـــد می‌دادم. اســـت که بالاخره اســـتقلالی 
در آن مقطـــع یـــک فیلمنامه‌ای تهیه شـــد و مهرداد خوشـــبخت و وحید 
محســـنی آمدنـــد، من بـــودم و باقی بچه‌هـــا و فیلمنامه »ســـرعت« آماده 
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شـــد. مـــن خیلـــی آرام و صبور هســـتم و ســـکوت می‌کنم. بحث این شـــد 
کـــه چه کســـی کار را کارگردانی کند، نشســـتیم و شـــروع به اســـم نوشـــتن 
کردیـــم. هـــی خط زدیـــم و هی نوشـــتیم. اســـم‌هایی مثل مهـــدی فخیم 
را  اســـامی‌دیگر  خیلـــی  و  بحرانـــی  شـــهریار  ســـجادی،  ســـیدعلی  زاده، 
نوشـــتیم. بین همه این‌ها به شـــهریار رســـیدیم، شـــهریار آمـــد، فیلمنامه 
را خوانـــد و گفـــت مـــن دوســـت نـــدارم و کنار رفـــت. در نهایت بـــه مرحوم 
ســـجادی رســـیدیم و قرار شـــد که با ایشـــان صحبـــت کنیم و بـــاز هم من 
ســـکوت کـــردم. متاســـفانه گلولـــه‌ای کـــه در پیشـــانی آقای ســـجادی در 
صحنـــه فیلمبـــرداری خورد باعث شـــد او را هم از دســـت بدهیـــم! وقتی 
از مراســـم مرحوم ســـجادی بیـــرون آمدیـــم، احمد میرعلایـــی گفت حالا 
چـــه کســـی کار را کارگردانی کنـــد؟ گفتم من یکـــی را دارم! گفت بگو، گفتم 
خـــودم، شـــروع بـــه خندیدن کـــرد. وســـط خیابـــان خندید و مـــن خیلی 
عصبانـــی شـــدم، گفتـــم: »چـــرا می‌خنـــدی؟« گفـــت: »نه جـــدی گفتم« 
گفتـــم: »آره منـــم جدی گفتم.«، گفـــت: »آره بعدا چرا میشـــه ولی این کار 
فـــرق می‌کنـــه و کار ســـختیه.«، گفتـــم: »می‌خـــوای بـــری پولتـــو بریزی به 
پـــای یکی دیگـــه که آیا بشـــود یا نشـــود؟ تو که خـــودت همه این‌هـــا را رد 
کشنه،  کردی! می‌گی این فیلم ســـنگینه و کســـی هم از پســـش بر نمیاد ا

خـــودم! من بـــه تو قول مـــی‌دم.«
احمـــد را ظرف 48 ســـاعت مجاب کـــردم اما گرفتن پروانه ســـاخت برایمان 
داســـتان شـــد. ماجرایـــی بـــود که باعث شـــد خیلی بـــه من بر بخـــورد و به 
مـــن پروانـــه نمی‌دادند! می‌گفتند حتما باید نمونه کار داشـــته باشـــی! به 
یکـــی از اعضای شـــورا گفتم: »فلانی تـــو خودت در فلان فیلم دســـتیار من 
بـــودی... همه این‌هـــا را داری و بـــاز داری به من می‌گی نمونه ســـاخت؟«، 

گه ما الان به دوســـتمون پروانه ســـاخت بدیم نمیشـــه.« گفـــت: »نه ا
بلنـــد شـــدم و به اهـــواز رفتم و بـــا مهرداد خوشـــبخت که قرار بـــود یک کاری 
را کارگردانـــی کنـــد جایمـــان را عوض کردیم. مهرداد شـــد تهیـــه کننده چون 
گفت پولش به درد من میخورد و من هم نیاز به نمونه کار داشـــتم و شـــدم 
کارگردان کار مهرداد! یک کاری ســـاختیم به نام »شـــب بارانـــی« که از همان 
زمان از تلویزیون پخش شـــد و آن را ارائه دادم و پروانه ســـاخت را گرفتم و در 

نهایت شـــد فیلم »ســـرعت« با همه ســـختی‌ها و شیرینی‌هایش.

یال؛ »کت جادویی«... اولین سر
رامیـــن عباســـی زاده فیلمنامـــه ایـــن کار را از یـــک عزیـــزی گرفتـــه بود که 
فیلمنامـــه نویـــس مطرحی هم هســـت امـــا اســـمش را یادم رفته اســـت. 
طـــرح را از ایشـــان گرفته بودند و یک مقداری هم نوشـــته بودند. ایشـــان 
یـــک مصوبـــی از تلویزیـــون گرفتـــه بـــود و ســـراغ مـــن آمد و من احســـاس 
کـــردم نمی‌توانـــد بـــه ایـــن شـــکل فیلمنامـــه خوبی شـــود که البتـــه طرح 
برگرفتـــه از یـــک کار خارجـــی بود و باید شـــرقی می‌شـــد و یکجـــوری برای 
مـــن ملمـــوس نبـــود. خدا رحمـــت کنـــد حســـن مشـــکلاتی را؛ او را آوردم. 
حســـن یکســـری اخلاق‌های عجیب و غریـــب و شـــیرین و بعضی وقت‌ها 
غیر قابل تحملی داشـــت. همش ادعا بود و این حرف‌ها! حســـن شـــروع 
بـــه نوشـــتن کرد و ده صفحـــه به من تحویـــل می‌داد و مـــن می‌خواندم و 
می‌گفتـــم نه و جلـــوی روی من پـــاره می‌کـــرد و دور می‌ریخـــت و می‌گفت 
عیـــب نـــدارد، دوباره می‌نویســـم. یعنـــی یک فضای شـــیرینی داشـــت. با 
هـــم جلـــو رفتیـــم و البته مـــن در تمـــام کارهایم عموما اســـم خـــودم را به 
عنـــوان نویســـنده نمی‌زنم یا حتی بازنویســـی هـــم بکنم اســـم آن عزیزان 
را می‌زنـــم ولـــی »کـــت جادویی« یک کار مشـــترکی بین من و ایشـــان بود.
خاطرم هســـت که پیشـــنهاد رامبد جوان را دســـتیار من بهـــرام بهرامیان 
بـــه مـــن داد. بهرام گفت شـــک نکن رامبـــد برای این نقـــش خیلی خوب 
اســـت. رفاقـــت من و رامبـــد از آنجا آغاز شـــد و واقعا دیدم درســـت بوده و 
آن ســـال‌ها هر کســـی دیگـــری به غیـــر از رامبـــد می‌آمد »کـــت جادویی« 

چیـــزی که شـــده بـــود، نمیشـــد. یک کســـت دوســـت داشـــتنی در آن کار 
داشـــتم کـــه خیلـــی دوستشـــان داشـــتم و خیلـــی از آن‌ها نیســـتند. نیکو 
کـــه بودنـــد و امـــروز در  خردمنـــد، فخـــری خـــوروش و خیلی‌هـــای دیگـــر 
میان ما نیســـتند. شـــانس منِ جوان در ســـینما بود که آن ســـریال شکل 
گرفـــت. اصطلاحـــا آن زمان بـــه این کارهـــا خیابان خلوت کـــن می‌گفتند. 
کـــه خیابان‌هـــا را خلـــوت می‌کرد  »کـــت جادویـــی« جز ســـریال‌هایی بود 
و مـــردم خیلی آن را دوســـت داشـــتند. چون یـــک فانتـــزی در کار بود. در 
زمـــان فیلمبرداری سکانســـی را که فرهنگســـرای خـــاوران می‌گرفتیم، قرار 
بـــود آقای اســـکویی که نقـــش آن را بهـــزاد فراهانی بازی می‌کـــرد از آن بالا 
پول‌هـــا را پاییـــن بریزد، بچه‌هـــا رفتند اســـکناس‌ها را کپی رنگـــی گرفتند 
گـــر بخواهی کپـــی کنی باید پول بیشـــتری  البتـــه الان گرونتر می‌شـــود و ا
پرداخـــت کنـــی )می‌خنـــدد!( ما کـــه پول‌هـــا را از بالا بـــه پاییـــن ریختیم، 
بعـــد از ســـه یا چهار برداشـــت دیدیم ماشـــین‌های پلیس داخـــل آمدند، 
گفتـــم: »چی شـــده؟«، گفتنـــد: »اومدیم پـــول جمع کنیم، گفتنـــد اینجا 

پـــول می‌ریـــزن.« گفتـــم: »آقا این‌هـــا کپیه جـــدی نگیرید!«
دختـــر بزرگـــم یک طـــرح کامـــل از این کار نوشـــته و بـــه من می‌گویـــد بابا 
. ولـــی خب چون رایـــت آن برای  توروخـــدا فصل دوم این ســـریال را بســـاز
تلویزیون اســـت مـــن یا نمی‌توانم بســـازم یا بایـــد برای تلویزیون بســـازم.

کار خوبی نمی‌شود�  بر این باور بودم که »وفا« 
یخـــی دارد و  یال »وفـــا« کـــه بـــه نظـــرم یـــک بزنـــگاه تار برســـیم بـــه ســـر
احســـاس می‌کنـــم آقای لطیفی این بزنـــگاه را خوب درک کرده اســـت.

مـــن نـــه، بـــاز هـــم او )خـــدا( ایـــن بزنـــگاه را بـــه مـــا می‌دهـــد. من اساســـا 
احســـاس می‌کـــردم »وفـــا« کار خوبـــی نخواهـــد شـــد. فیلمنامـــه خوبـــی 
نداشـــت، طـــرح خوبی داشـــت امـــا طرح چیـــزی کـــه دیدید، نبـــود. یک 
عزیـــزی آمد که این کار را بنویســـد و بـــا هم قرار گذاشـــتیم و حرف زدیم و 
گفتـــم نمی‌ســـازم. بعد دو بار با منصور ســـهراب پور حـــرف زدم و گفتم نه 
این کار من نیســـت و بیرون آمدم. علیرضا افخمـــی‌دو کار را در دامن من 
گذاشـــت یکـــی »وفا« و دیگـــری »صاحبدلان« بـــود. من و علیرضـــا از قبل 
بـــا هم رفیـــق بودیم، گفت بیـــا این کارهـــا را قبول کن و من هم هســـتم و 

مواظبـــت می‌کنیم و بـــاز من قبـــول نکردم.
من در یک هفته در شـــرایطی قرار گرفتم که صاحبخانه ام گفت بلند شو 
و بـــه یکبـــاره به هم ریختم. دنبال خانه رفتم و یک رقم‌هایی شـــنیدم که 
خیلـــی حالـــم را بد کرد مثـــا آن زمـــان می‌گفتند 35 میلیـــون رهن کامل، 
گـــر 35 میلیون پول داشـــتم که خانـــه می‌خریـــدم. گفتند تو  مـــن گفتـــم ا
35 میلیون بیاور ما برایت می‌خریم. همه چیز در شـــوخی شـــروع شـــد و 
مـــا رفتیـــم یک خانـــه‌ای دیدیم کـــه 85 میلیون قیمت داشـــت. گفت 50 
میلیـــون از بانـــک برایـــت وام میگیـــرم و 35 میلیـــون هم جور کـــن و بده! 
ایـــن اتفـــاق که افتـــاد من داشـــتم با علیرضـــا افخمی‌صحبـــت می‌کردم و 
گفت: »حســـین بیا دوباره برای ســـاخت »وفا« فکر کن«، گفتم: »علیرضا 
ایـــن تهیـــه کننده تو پولـــی که من می‌خـــوام نمی‌تونه بـــده«، گفت: »من 
می‌گـــم بده«، گفتم: »قســـط اولـــم خیلی زیـــاده«، گفت: »مـــن می‌گم که 
بـــده«، گفتـــم: »فـــردا صبـــح 15 میلیـــون تومـــن به مـــن مـــی‌ده؟«، گفت: 

»می‌ده!« 
داســـتان اینگونه شـــد. خیلی مادی شـــروع شـــد. من رفتم دفتر و دیدم 
15 میلیـــون چک نوشـــتند و به من دادند و از قبـــل هم خودم 20 میلیون 
جـــور کـــرده بودم. حـــالا آمـــدم و دوبـــاره فیلمنامـــه را خواندم و خـــودم را 
مـــی‌زدم که چـــرا اینـــکار را کـــردم و به خـــودم می‌گفتم: »حـــالا اصلا خونه 
، بـــرای چـــی می‌گیـــری تـــه ایـــن کار چـــاه ویلـــه...« بـــه هر حال ســـر  نگیـــر
کار آمـــدم و تلاشـــم را کردم. منصور ســـهراب پور گفت: »درســـت میشـــه، 
قســـمت اول رو قبـــول داری؟«، گفتـــم: »آره«، گفت: »یـــک و دو رو برنامه 
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ریـــزی کنیم بقیه داســـتان هم می‌آیـــد.« ما رفتیم و همزمان با نویســـنده 
گـــپ می‌زدیم. می‌شـــد تـــا قســـمت 5 و 6 را تحمل کرد، به قســـمت 7 و 8 
کـــه رســـید انگار چیـــزی به پیشـــانی من بخـــورد حالـــم بد شـــد. دیدم ما 

اصلا از ســـر جاده اشـــتباه رفته ایـــم. کجا داریـــم میرویم؟
علیرضـــا خودش یـــک کاری داشـــت می‌ســـاخت و کارش آن زمـــان تمام 
شـــده بـــود و آمـــد فیلمنامـــه ســـریال را خوانـــد. به مـــن زنـــگ زد و گفت: 
»حســـین کارو بخوابـــون!«، گفتـــم: »علیرضـــا ایـــن تهیـــه کننـــده جـــوون 
تـــازه شـــروع کرده نابـــود میشـــه‌ها!«، گفت: »من ناظر شـــبکه ام، پولشـــو 
می‌دیـــم. این اصلا کار نشـــه بهتره، بخوابـــون کارو و تمـــام.« خیلی با هم 
صحبـــت کردیـــم علیرضـــا گفت: »نمیشـــود« و گفتـــم: »چرا به مـــن اجازه 
بده! تا قســـمتی که پســـر داســـتان از ایران بره مال من، باقی داســـتان رو 
تو از الان کار کن که وقتی ما رفتیم بیروت دچار مشـــکل نشـــیم و حدودا 
5 قســـمت گرفتیم. مـــن از کل این مجموعه که تا الان گرفتیم 4 قســـمت 

درمیـــارم.«، گفت: »نمیشـــه«، گفتـــم: »با من!«
امـــا روزی کـــه ایـــن 4 قســـمت در مونتـــاژ تمام شـــد جـــوری به من فشـــار 
آمـــده بود که افتـــادم. بعد از آن بـــه بیروت رفتیم و گفتـــم: »خب علیرضا 
چیـــکار کردی قصه رو؟«، گفت: »هیچی اینجا با هـــم قصه رو درمیاریم.« 
علیرضـــا آمـــده بـــود که برگـــردد اما تا پایـــان بیـــروت او را نگهداشـــتم. تنها 
چیـــزی که در آن دوران وجود داشـــت، این بود کـــه اولا خدا خیلی هوای 

من را داشـــت و ایـــن اتفاق خیلـــی عجیب بود.
بعدهـــا گفتـــم که در ایـــن کار یکی به مـــن گفت بپر و اوج تـــوکل در زندگی 
مـــن همـــان نقطه بـــود. حالا مـــن کجـــام؟ در هواپیمـــا و چتر نـــدارم کجا 
بپـــرم؟ اما پریـــدم! چون دلـــم را دادم و پریـــدم و نزدیکی‌هـــای زمین یک 

بالشـــتک باز شـــد و من افتـــادم روی آن!
»وفـــا« برای مـــن این بود. یـــک خاطره جذابی کـــه از این کار بـــرای من به 
یادگار مانده این اســـت که یک شـــب در اتاق که اتاقی ســـه تختـــه بود و ما 
هر ســـه کنار هم بودیم، بچه‌ها به من گفتند بشـــین و شـــروع کردند ادامه 
داســـتان و قصـــه را بـــا هیجان تعریـــف کردند. مـــن تمام مدت نگاهشـــان 
کـــردم و در آخـــر گفتـــم: »اینایی کـــه گفتید چه ربطـــی داشـــت؟«، علیرضا 
گفـــت: »مرد حســـابی ما پوســـتمون کنـــده شـــده!«، گفتـــم: »علیرضا چی 
داری می‌گـــی؟ مـــن اومـــدم جهود مســـلمون کنـــم این چه ربطـــی به قصه 
مـــن داره؟«، عصبانی شـــد و گفـــت: »من ناظـــرم دارم میگم  این درســـته، 
تو شـــدی کاســـه داغتـــر از آش بس کن دیگه حســـین«، گفتـــم: »علی من 
گـــر قرار باشـــه در مســـیر این قصه بی دلیـــل جایی برم کـــه ربطی به قصه  ا
نـــداره، زیبا و قشـــنگه امـــا منو به نقطـــه آخر نرســـونه نمی‌رم، مـــن باید به 
اونجا برســـونم. ناراحتـــی؟ این چمدان منـــه، همین الان برمـــی‌دارم میرم 

فـــرودگاه خودت هـــم کارگردانی را قبـــول می‌کنی و کارتو میســـازی.«
یهـــو فضای شـــاد بـــه یک فضـــای خیلی جـــدی رســـید و علیرضـــا گفت: 

»حـــالا چـــرا اینقـــدر عصبانی میشـــی بیا بشـــین ســـر جات«

اگـــر بخواهیـــد بـــه لحـــاظ محتوایـــی »وفـــا« را در چند جملـــه توصیف 
کنیـــد، چـــه می‌گویید؟

کـــه  چیـــزی  آن  و  فلســـطین  مـــردم  مظلومیـــت  در  می‌خواســـتم  مـــن 
سال‌هاســـت راجع به آن صحبـــت میکنیم، حرف بزنم. می‌خواســـتم این 
را نمو بدهم و عشـــق را دســـتمایه کار کردم و ممنونم از اصغر پورمحمدی 
چون مردانه پای ما ایســـتاد. همین الان هـــم در تلویزیون بگویید که یک 
دختر مســـلمان عاشـــق یک پســـر یهودی شـــده، قبول نمی‌کنند. شـــاید 
برعکـــس آن را قبـــول کنند اما اصغر پورمحمدی پای این ســـریال ایســـتاد. 
من عشـــق را توســـط یک صهونیســـت کشـــتم؛ یعنی به لحاظ درماتیک از 
گر از مظلومیـــت دفاع کردم  مســـیری حرکـــت کردم که به اصطـــاح خودم ا
بـــه عنوان یـــک وکیـــل مدافع وارد شـــدم نـــه به عنـــوان آدمی‌کـــه خودش 

هیجـــان زده اســـت. رفتم و راه دفاع از این مجموعـــه را در فیلم پیدا کردم. 
راه هـــم ایـــن بود کـــه آدمی‌مثـــل خرچنگ که عشـــق خـــود )زنـــش را( را در 
این مســـیر می‌کشـــد نشـــان از بـــی رحمی‌مطلـــق اســـت. این نمونـــه‌ای از 
آن مجموعـــه ظالـــم اســـت، به اضافـــه بمب گـــذاری آخر قصه؛ امـــا بیننده 
حواســـش بـــه این هم هســـت که یکـــی این طـــرف در حال مردن اســـت و 
یکـــی آن طـــرف و همیشـــه این تـــراژدی باقـــی می‌مانـــد و ایـــن الگوی یک 
تـــراژدی اســـت کـــه می‌تواند خیلـــی تاثیرگذار باشـــد. ایـــن تـــراژدی را خلق 

کـــردن خیلی کار ســـختی اســـت اما خدارا شـــکر که شـــد. 

»صاحبدلان« سهم من بود� 
برسیم به »صاحبدلان« که خیلی میان مردم دوست داشتنی بود...

کـــه »وفا« ســـهم من بـــود، »صاحبـــدلان« هم  ســـهم من بـــود. همانطور 
ســـهم مـــن بـــود. چون خیلـــی تـــاش کـــردم کـــه آن را نســـازم نه بـــه این 
خاطـــر کـــه فیلمنامـــه بـــد اســـت. اصـــا ســـعی کـــردم آن را نخوانـــم چون 
دو قـــرارداد ســـینمایی داشـــتم و هـــر دو را هم پیش قســـط گرفتـــه بودم 
و چگونـــه می‌توانســـتم برای مـــاه رمضان بســـازم!؟ علیرضا بـــه من گفت 
حـــالا فیلمنامـــه را بخوان. گفتـــم نمی‌خوانـــم، گفت دو قســـمت بخوان. 
گفتم نمی‌خوانم شـــاید دوســـت داشـــته باشم و خوشـــم بیاید بعد زمان 

کار کـــردن آن را نداشـــته باشـــم و دلـــم می‌ســـوزد، اصـــا نمی‌خوانم. 
یـــه روز به دفتر منصور ســـهراب پور رفتیم که آبگوشـــت بخوریـــم، خوردیم و 
حـــرف زدیـــم و دوباره علیرضا گفت: »حســـین یکم درباره ایـــن کار فکر کن«، 
گفتـــم: »خودت برو بســـاز«، گفت: »ببین مـــن کار دســـتم دارم و من کارمند 
شـــبکه ســـه هســـتم و نمی‌تونم. دلم میســـوزه این فیلمنامه دســـت کسی 
دیگه‌ای بیوفته، قرار بود حســـن بســـازه و الان نمی‌تونه و تو بســـاز. بخون.« 
دم درب کـــه آمـــدم خداحافظـــی کنـــم گفـــت: »یـــه اســـتخاره کـــن«، گفتم: 
»باشـــه«، گفت: »ببین دروغ نگو، نری بگی اســـتخاره کردم بد اومدها، واقعا 

ایـــن کارو بکن دروغ بگی از دســـتت ناراحت میشـــم«، گفتم: »چشـــم«.
واقعـــا هـــم دیـــدم ناراحت میشـــود، رفتـــم از قرآن مشـــورت گرفتم. شـــب 
تمـــاس گرفـــت و گفـــت فلان ســـوره قـــرآن را بـــاز کن و آیـــه شـــماره چند را 

بخـــوان و تـــا پایان صفحـــه بـــرو، کاری نـــداری خداحافظ!
قطع کردم و شـــروع به خوانـــدن کردم همین که به آیه دوم نرســـیده بود 
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دیدم اشـــکم درآمد. جلو بچه‌هایم ســـعی کـــردم گریه نکنـــم. رفتم اتاق و 
ک کـــردم و آمدم بیرون از اتـــاق و به علیرضا  گریـــه کردم و اشـــک‌هایم را پا
تلفـــن کردم و گفتـــم: »من ایـــن کار رو می‌ســـازم«، گفـــت: »دروغ می‌گی، 

گفتم آره میســـازم! جان علیرضا؟«، 
فـــردای همان روز رفتم دفتـــر رضا جودی و فیلمنامه را گرفتـــم و آمدم خانه 
و شـــروع بـــه خواندن کـــردم و یک لحظه دیـــدم خانمم منو از بیـــن در نگاه 
می‌کند گفتم: »عه کی اومدی؟«، گفت: »خســـته نباشـــی من 10 دقیقه اس 
دارم از اینجـــا نـــگات می‌کنم، تو ســـرتو بالا نمیـــاوردی!« جـــوری می‌خواندم 
کـــه اصلا نمی‌دیدم کجا هســـتم. انصافا قلـــم علیرضا طالب زاده قلم اســـت 
و بسیار دوســـتش دارم. آمدیم دفتر و شـــروع کردیم. در صورتی که مطمئن 

بودیم برای ماه مبارک رمضان نمی‌رسیم اما تلاش کردیم. 	
یـــک روز ســـیروس مقـــدم در دفتـــر رضـــا جودی بـــه من گفت: »شـــنیدم 
رکـــورد زدی؟«، گفتـــم: »چـــه رکوردی؟«، گفـــت: »شـــنیدم روزی 9 دقیقه 
کـــه ... اصـــا نفرمایید  صاحبـــدلان گرفتـــی«، گفتـــم: »ما در مقابل شـــما 
شـــما که 14 دقیقـــه هم گرفتـــی«، گفت: »بلـــه گرفتم ولـــی صاحبدلان رو 

9 دقیقـــه نگرفتم.«
واقعـــا فکـــر می‌کردیـــم کـــه نمی‌رســـد امـــا همـــت بچه‌هـــا باعـــث شـــد که 
بشـــود. من در همان دفتر می‌خوابیدم و از ســـر فیلمبرداری یک راســـت 

ســـر تدویـــن می‌آمدم. 

کار مادی نبود�  »صاحبدلان« برای من 
 اگـــر بخواهیـــد بـــه لحـــاظ محتوایـــی »صاحبـــدلان« را در چنـــد جمله 
توصیـــف کنید، چـــه می‌گویید؟ چـــه بود که ایـــن کار را در‌نظر شـــما 

رگ کرد؟ بـــز
وظیفـــه »صاحبـــدلان« این بود که قرآن‌های بســـته شـــده در خانه‌ها که 
ســـال‌ها حتی ترجمـــه آن‌ها هم خوانده نشـــده بـــود، باز کند. انـــگار این 
ســـریال جریـــان قرآن در ســـال 1385 بـــود کـــه در زندگی واقعی مـــا جاری 

کار با این هدف شـــروع شـــد. می‌شـــد. این 
یـــک روز از حوزه علمیه قم آمدند کـــه کل فیلمنامه را رد کنند. فیلمنامه 
را خوانـــده بودنـــد و گفتـــه بودند کـــه به هیچ وجـــه این کار را نســـازید. ما 
ســـاعت 8 صبح با آن‌ها در شـــبکه قرار داشـــتیم. درب آسانســـور باز شـــد 
و وقتـــی خواســـتم به دفتر آقـــای فرجی بروم،  دیدم حســـن فتحی همان 
وســـط ایســـتاده و گفتم: »تو اینجا چیکار می‌کنی؟« گفـــت: »اومدم دفاع 

کنـــم«، گفتم: »از چـــی؟«، گفت: »از کار تـــو« واقعا دمش گرم.
حســـن فتحی در جلســـه نشســـت و دفاع کرد اما بـــاز هم زورمان نرســـید! 
بعـــد از آن بـــه دفتـــر معاونت ســـیما رفتیـــم تا با آقـــای میرباقـــری صحبت 
کنیـــم. نمی‌دانم چه شـــد! انـــگار در لحظه چیزی به آقـــای میرباقری الهام 
گر به اندازه‌ای بودجـــه‌ای دارید که  شـــد. دوســـتان حوزه علمیه گفتند: »ا
گر پخش نشد اشـــکالی نداشته باشد، خب بسازید.«  این کار را بســـازید و ا
میرباقـــری هم به یکبـــاره گفت: »پس ما به امید خدا می‌ســـازیم، انشـــاالله 

گر خوب هم نشـــد که پخـــش نمی‌کنیم.« کـــه خوب میشـــه و ا
کار بـــه ایـــن شـــکل ســـاخته شـــد و همـــه بـــرای ایـــن کار ایســـتادند و بـــه 

آنجایـــی رســـید کـــه خداراشـــکر خـــوب بـــود.
من بعـــد از »صاحبدلان« باید »روز ســـوم« را می‌ســـاختم. »صاحبدلان« 
که تمام شـــد ســـوار هواپیما شـــدم و به آبـــادان رفتم. قبـــل از آن نزد یکی 
از عزیزانی رفتم که واقعا مرید او هســـتم و همیشـــه با او مشـــورت می‌کنم. 
حتـــی در مـــورد »روز ســـوم« هـــم با او مشـــورت کـــردم و گفـــت: »خداوند 
چیـــزی در این کار برای تو گذاشـــته که به هیچ وجه آن را از دســـت نده و 
حتما بســـاز.« در صورتی که هنوز فیلمنامه نداشـــتم! به من گفت: »برو، 

وقتـــی به آبادان رســـیدی آنچه بایـــد را می‌گیری!« 

کارهای دفاع مقدسی را دوست دارم� 
یـــد؟ در کل بـــه کـــدام ژانـــر  کار کـــردن در ژانـــر کمـــدی را دوســـت دار

یـــد آن را تجربـــه کنیـــد؟ یـــد و دوســـت دار علاقـــه دار
کمـــدی ســـاختن خیلی برای من راحت تر اســـت. بالغ بر 10 ســـال اســـت 
کـــه بـــه من اصـــرار می‌کنند کمدی بســـازم. بعد از ســـال‌ها مـــن یک فیلم 
از جنـــس امـــروز خودم ســـاختم که یـــک تجربه بـــرای من بود و دوســـت 
داشـــتم آن را انجام دهم که در یک لوکیشـــن یک فیلم ســـینمایی بسازم 

و »بـــه وقت خماری« نتیجه آن شـــد.
در  حتـــی  دارم.  نفس‌کش‌هایـــی  یـــک  هـــم  جـــدی  کارهـــای  در  مـــن 
»صاحبـــدلان« یـــا حتـــی در »وفا« هـــم داشـــته ام. این برایم مهم اســـت 
کـــه یک نفس کشـــی به بیننـــده بدهم ولـــی صادقانه بگویم مـــن کارهای 
دفـــاع مقدســـی را بیشـــتر دوســـت دارم. ایـــن فضـــا را میشناســـم و بـــا آن 
جنس آدم‌هـــای آن روز که حالا خیال شـــده اند، ارتبـــاط می‌گیرم. مانند 
شـــهید بروجـــردی کـــه گویی از آســـمان آمـــده و چنیـــن آدمی‌امـــروزه روز 

کمتـــر داریـــم. البتـــه تاریخ معاصـــر را هم دوســـت دارم. 

لنـــدن �  در  می‌کنیـــم  صحبـــت  آن  از  کـــه  لژهایـــی  و  فراماســـونرها 
! نیســـتند

بـــود، کمی‌دربـــاره آن  »قلـــب یخـــی« اولیـــن کار در نمایـــش خانگـــی 
صحبـــت کنیـــد.

قبـــل از هـــر توضیحـــی ایـــن را بگویم، یـــک روزی بـــه حامد گفتم دســـت 
شـــیطان نمی‌گـــذارد ایـــن کار )قلـــب یخـــی( تمـــام شـــود. گفت فکـــرش را 
نکـــن و فقط وظیفـــه ات رو انجام بده! وظیفه ما ادامه دادن اســـت حالا 

نگذاشتند. که  نگذاشـــتند 
شـــاید اول کار همه فکر کردند که این ســـریال شکل ســـالن مد است و ... 
امـــا آرام آرام پیـــش رفتیم و دیدیم نه مثل اینکه کار جدی اســـت. آمدیم 
تحلیـــل کنیم کـــه در اصل چه چیزی وســـط ماجـــرا وجود دارد کـــه با آن 
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ذهن بیننده را به چالش بکشـــیم.
حامـــد عنقا مـــدل خودش را در فیلمنامـــه نویســـی دارد و در این کار هم 
جولان داد و فیلمنامه به دســـت من رســـید. ابتدا یک فصل 11 قســـمتی 
کار کردیـــم کـــه مابیـــن آن من بـــه پاریس رفتـــم و یک کاری انجـــام دادم و 
برگشـــتم. بعـــد از آن یـــک فصل 13 قســـمتی از »قلـــب یخـــی« کار کردیم. 
آخرهـــای فصـــل دوم بودیم، که فیلمنامه به دســـتم رســـید، وقتـــی آن را 
خواندم و عصبانی شـــدم و بـــه حامد گفتم: »جان مـــادرت یه آدم خوب 
تـــوی ایـــن قصه به من بده که مـــن با اون برم جلو، من دارم خفه میشـــم 
چـــرا همه بدن؟! دیگه نفســـم بـــالا نمیاد.« حامد گفـــت: »خیالت راحت 
فصـــل بعدی!« و شـــروع کرد قصـــه فصل بعدی را برای مـــن تعریف کردن 

و گفتم حـــالا به امید فصل ســـوم پیـــش می‌رویم.
ایـــن کار هم با انگیزه‌های شـــخصی آمیخته بود و هم دوســـتش داشـــتم 
کـــه بـــه آن معتقـــدم. ولـــی  و می‌دانســـتم حـــرف بزرگـــی را در آن می‌زنـــم 
گر هـــم ادامه  همان دســـت شـــیطانی نگذاشـــت کار ادامه پیـــدا کند که ا
پیـــدا می‌کرد دســـت آن‌ها اجـــازه نمی‌داد مـــن زنده بمانم. چون دســـت 
عجیبـــی دارنـــد. واقعیت این اســـت فراماســـونرهایی کـــه الان می‌گوییم، 
لژهایـــی کـــه از آن صحبت می‌کنیـــم در لندن نیســـتند! الان در ســـودان 

هـــم هســـتند و از جنـــس ایرانی آن هـــم در ایران وجـــود دارد.

وی آثار شـــما می‌نشـــیند، کمی‌از  ن همایونفـــر خیلـــی ر موســـیقی کار
او و همکاری‌هایتـــان صحبـــت کنید.

کارن خیلـــی دوســـت داشـــتنی اســـت. مـــن بـــه خاطـــر عجلـــه‌ای کـــه در 
جشـــنواره فجـــر داشـــتم از کار کارن محروم شـــدم، وگرنه قـــرارداد ما برای 
فیلـــم »غریـــب« بـــا کارن بـــود؛ امـــا کارن گفـــت در ایـــن تایـــم نمی‌توانـــم! 
همیشـــه نفـــر اول بـــرای من کارن اســـت چون یـــک مراوده حســـی میان 
مـــن و کارن در کارهـــا وجـــود دارد یعنـــی آن چیـــزی کـــه مـــن می‌ســـازم و 
کـــه بـــا ترجمه خـــوب به جـــان او  تصویـــر می‌شـــود همـــان چیزی اســـت 

می‌نشـــیند. عمومـــا اولین ملودی‌های که ســـاخته و من گـــوش کردم به 
دومی‌نرســـیده انـــد. مثلا بـــه »نردبام آســـمان« نگاه کنید تیتـــراژ ابتدایی 
چـــکار می‌کند یا موســـیقی »صاحبـــدلان« به نظر من یک معجزه اســـت. 

امیـــدوارم که بـــاز هـــم کارن را در کنار خودم داشـــته باشـــم.

»غریب« یک سریال بدون بازیگر بود� 
یـــب« راجـــع بـــه یک شـــخصیت منحصـــر به فردی اســـت،  فیلـــم »غر

یـــب« رفتید؟ وجـــردی و فیلـــم »غر چه شـــد که ســـراغ شـــهید بر
ایـــن فیلم قرار بود ســـریال شـــود. قرارمان هم این بود که ســـریال را بدون 
بازیگـــر کار کنیـــم و هیـــچ بازیگـــری نداشـــته باشـــیم. یعنـــی روایـــت کاملا 
مســـتندگونه شـــود و مثل همـــان زمان دوبلـــه کنیم. ایده خیلـــی زیبایی 
بود که انگار این فیلم در ســـال ۱۳۶۱ ســـاخته شـــده و بعد این همه سال 
از آرشـــیو بیرون آمده و پخش می‌شـــود. امـــا آرام آرام اتفاقاتی افتاد و یک 
روز حامد عنقا )نویســـنده و تهیه کننده فیلم( من را کنار کشـــید و گفت: 
»حســـین پیشـــنهاد می‌کنـــم این ســـوژه ‌رو برای ســـینما کار کنیـــم.« من 
هـــم گفتم بـــا تو هســـتم و هر جا بـــروی من با تـــو می‌آیم مشـــکلی ندارم. 
قاعدتـــا وقتی قرار بود ســـریال باشـــد خیلی از متن آن نوشـــته شـــده بود 
امـــا بعـــد که قـــرار شـــد ســـینمایی شـــود قاعدتـــا نمی‌شـــد در یـــک زمان 
محـــدود همه آنچه نوشـــته شـــده را تصویر کرد. خیلی صحبـــت کردیم تا 
در نهایـــت بـــه چیزی که باید اتفـــاق می‌افتاد، رســـیدیم. چند جای دیگر 
هـــم گفتم و باز هـــم می‌گویم فیلم‌بیوگرافـــی اصلا کار من نبـــود. بارها هم 
پیشـــنهاداتی شـــده بود اما نمی‌توانســـتم بپذیرم و برایم ســـخت بود که 
بپذیـــرم. اولیـــن دلیلـــی که باعث شـــد ایـــن کار را پذیرفتم، خـــاص بودن 
شـــهید بروجـــردی بـــود کـــه خیلـــی دوســـتش دارم و کمتـــر از آن خوانده 
بـــودم. کمااینکـــه الان هـــم ولولـــه‌ی حســـن آبشناســـان هســـتم. دومین 
دلیـــل اعتقـــاد خیلـــی زیادم بـــه حامد بـــود چون می‌دانســـتم کـــه حامد 
گر خود  جایـــی نمـــی‌رود که پاییـــن بیافتد. به همیـــن خاطر به او گفتـــم ا
گـــر قرار اســـت بـــه بچه‌ها  خـــود خـــودت بنویســـی قطعـــا می‌ســـازم ولی ا

بگویـــی بنویســـند روی من حســـاب نکن!
کـــه بنویســـد و در تمـــام  کار گذاشـــت  حامـــد تمـــام وقتـــش را روی ایـــن 
جبهه‌هـــای مختلف هـــم جنگید تـــا بتواند راهی بـــاز کند که مـــا بتوانیم 
فیلمبرداری کنیم. شـــرایط خیلی ســـختی برای او بود اما مردانه ایســـتاد 
و فیلم ســـاخته شـــد و بعد از هفده ســـال ایـــن کار به ثمر نشســـت. البته 
گـــر آن ۲۳ دقیقه به فیلم برگردد، فیلم کاملتر اســـت. هنـــوز معتقدم که ا

هیچکس جای هیچکس را نمی‌گیرد!� 
بیت کرده  شـــما خیلی‌ها را در مسیر ســـینما و در مســـایل تکنیکی تر
اید، چه چیزهایی در این مســـیر برای شـــما مهم اســـت کـــه به آدم‌‌ها 

کنید؟ منتقل 
مهمتریـــن چیزی که ســـعی کـــردم از خـــودم بـــه آن‌ها منتقل کنم )شـــاید 
بعضی‌هـــا آن را گرفتنـــد و بعضی‌هـــا نگرفتند و ایـــن را می‌توانم از آثارشـــان 
متوجه شـــوم( اهمیت اخلاق اســـت. یعنی اخلاق مدار بودن در کارگردانی 
را ســـرلوحه کار قرار دهند. بدانند که ارزش هر کســـی ســـر جای خود است. 
بدانند که خیلی وقت‌ها ما نیســـتیم که فیلم را می‌ســـازیم بلکـــه انرژی که 
ســـر صحنه منتقل می‌کنیم فیلم ما را می‌ســـازد. ایـــن اولین‌هایی بوده که 
بـــرای مـــن مهم بوده اســـت. مرحلـــه بعدی این اســـت که بـــه آن‌ها بگویم 
فیلـــم خودت را بســـاز تو اصـــا آمده‌ای که فیلـــم خودت را بســـازی! تقلید 
نکـــن و مقلد نباش حتـــی از خود من! ســـینما و تلویزیون تو را کم داشـــته 
و حـــالا امـــروز آمـــده‌ای پس بـــا همه خـــودت بیا! زمانی من پشـــت کســـی 
می‌ایســـتم تـــا بـــه جایی برســـد که مطمئن باشـــم بیراهـــه نمـــی‌رود و این 
اتفاق خوشـــایند برایش مســـتمر باشـــد. مثـــا الان روی یکـــی از بچه‌های 
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گریـــم که زمان نمو او اســـت و باید بالا بیاد، زوم کـــرده ام. فقط کارگردانی در 
نظر من نیســـت بلکـــه باید به همه جوان‌هـــا موقعیت و اجـــازه بدهیم که 

بدرخشـــند. هیچکس جای هیچکـــس را نمی‌گیرد.
تنهـــا چیزی که حســـرت آن را می‌خورم دســـتیارانی هســـتند که از دســـت 
داده ام و الان کارگـــردان شـــده انـــد. چون دســـتیار خوب داشـــتن ســـخت 
اســـت. او را پـــرورش داده ایم و بزرگ کرده ایم و الان می‌توانیم اســـتثمارش 
کنیـــم و تـــا آخر عمر نگـــه داریم اما نـــه! بگذار بدرخشـــد و بالا بیایـــد و خدا 
برکـــت می‌دهد و دســـتیار خـــوب باز هم هســـت و می‌آید و پیدا می‌شـــود. 

شما کارگردانی را شبیه به چه چیزی می‌بینید؟
کارگردانـــی؛ تنـــه زدن بـــه خـــدا اســـت. یعنـــی بـــه خـــدا می‌گوییـــم اجـــازه 
کـــه تـــو در هـــم  می‌دهـــی ذره‌ای از داســـتان هشـــت میلیـــارد انســـانی را 
تنیـــده‌ای و هـــر روز به صورت آنلایـــن آن‌ها را پیش می‌بری، من بســـازم؟ 
خدایا اجازه هســـت من ادای تـــو را درآورم؟! مـــن در کارگردانی ادای خدا 

را در مـــی‌آورم، یکســـری آدم مـــی‌آورم، قصـــه می‌گویـــم، روایـــت می‌کنم.

محمدحسین لطیفی یعنی شیرینِ زجرآور!� 
محمدحسین لطیفی را در یک جمله توصیف کنید.

جملـــه یا کلمه؟ )ســـکوت می‌کند( محمدحســـین لطیفی یعنی شـــیرینِ 
زجرآور! )میخندد( هرکســـی به من نزدیک می‌شـــود از دســـت من حرص 
می‌خـــورد امـــا نمـــی‌رود! اما بـــدون شـــوخی، امیـــدوارم که واقعا درســـت 
گفتـــه باشـــم و خدا امتحانم نکند. محمدحســـین لطیفـــی یعنی متوکل! 
گـــر نمی‌ترســـم از تـــوکل  مـــن هـــر آنچـــه در زندگـــی ام دارم از تـــوکل دارم. ا
اســـت. جاهایی رفتـــه ام که هر آدمی‌را بـــا مغز زمین می‌زدنـــد. در کار، در 
زندگـــی ... امیدوارم که خدا بیشـــتر از ایـــن امتحانم نکنـــد. واقعا متوکلم 
ولـــی چیـــزی بـــرای من نیســـت! نه شـــهرتم، نـــه محبوبیتم، نـــه زندگی... 
هیـــچ چیزی برای من نیســـت و هر چه هســـت برای همان توکل اســـت.

وز بـــرای زندگی فرصت داشـــته باشـــید، چـــه کاری را برای  اگـــر یـــک ر
انجـــام دادن ارجـــح می‌دانید؟

اولویـــت این اســـت که یـــک روز کامـــل با مـــادرم زندگی می‌کنـــم. نمی‌دانم 
چـــرا امـــا واقعـــا هـــر زمـــان ســـر صحنه خســـته می‌شـــوم و یـــا کم مـــی‌آورم، 
همیشـــه می‌گویـــم »آی مامان!« یعنی اولیـــن پناه در ذهن ما مادر اســـت. 

با خدا حرف می‌زنید؟
خیلـــی زیـــاد... خیلـــی راحـــت بـــا خـــدا حـــرف می‌زنـــم و در مـــورد خیلـــی از 
مســـایل بـــا او صحبت می‌کنم. اما زیاد از او درخواســـت نمی‌کنـــم. اصلا برای 
درخواســـت با خدا حرف نمی‌زنم. در شـــعرهایم فقط با خـــدا حرف می‌زنم. 

من آمده ام انسان بسازم، سیاست آمده تا انسان خراب کند!� 
اتفاقـــات ســـال 1401 یک مقـــدار زاویه نگاه‌هـــا را تغییر داد، نظر شـــما 
یـــان ســـاز و صاحب یـــک جایـــگاه اجتماعی  بـــه عنوان کســـی که جر
هســـتید و البتـــه خودتان هم در ایـــن بزنگاه‌ها قرار گرفتـــه اید )مانند 

جنگ(، چیســـت؟
اساســـا در همه جای جهان اینگونه اســـت. یک جناح راســـت و یک جناح 
چپ وجود دارد. همه هم تجربیاتش را داشـــته ایم، چه در کشـــور خودمان 
و چه مطالعاتی که از ماجراهای کشـــورهای دیگر کرده ایم. منی که می‌دانم 
آن چپی که امروز چپ اســـت و فردا راســـت می‌شود و دیکتاتوری او در زمانی 
شـــروع شـــده که هنـــوز قدرت را به دســـت نداشـــته اســـت، به خـــودم اجازه 
نمی‌دهـــم کـــه نه چپ باشـــم و نه راســـت! برای همین بهتریـــن توصیه من 
به خودم این اســـت که من آمده ام انســـان بسازم، سیاســـت آمده تا انسان 
خـــراب کنـــد! ما )من و سیاســـت( با هـــم حرفی نداریـــم. من تاثیـــرم را با اثرم 
جلو می‌آورم، مجلس به من ربطی ندارد. من نمایندگی، ریاســـت جمهوری 

یا وزیری را بلد نیســـتم! کار من نیست.
اما نقد کردن بســـیار راحت اســـت، یـــک نانوا؛ هم من را نقـــد می‌کند و هم 
وزیـــر را! با حالت نقدگونه‌ای بـــه ما می‌گویند در این شـــرایط کار می‌کنید؟ 
ســـر صحنه می‌روید؟!! خب فیلممان نصفه اســـت!! کارمان این اســـت!! 
بـــر فرض می‌گویند اســـنپ ســـوار نشـــوید، چون... پـــس آن راننده اســـنپ 
چـــه کنـــد!؟! عوام فریبـــی در عوام هـــم در حـــال اتفاق افتادن اســـت! من 
گر نقدی دارم باید آن را با اثرم بیان کنم. جهان اینگونه نیســـت  می‌گویـــم ا
و از اســـاس یـــک شـــکل دیگـــری اســـت. اما همه به هر شـــکلی که هســـت 
گرام نظر می‌دهنـــد! در شـــبکه‌های اجتماعی  نظر می‌دهنـــد. در اینســـتا
نظر می‌دهند! اما آیا در طول آن زمان شـــما پســـتی از مـــن دیده اید؟! من 
روی کارم متمرکـــز هســـتم. کار من به عنـــوان مثال در »غریب« مشـــخص 
می‌کند که من پشـــت چه تفکری ایســـتاده ام. عاشـــق مردم هســـتم چون 
در هـــر کجـــا که مـــی‌روم آنقدر مـــورد محبـــت مردم قـــرار می‌گیرم کـــه واقعا 
خجـــل می‌شـــوم؛ اما در مقابل همـــکاران عزیزم می‌گویند حســـین لطیفی 
کـــه حکومتی ســـاز اســـت! ای کاش فیلمی‌از جلســـات من بـــود که ببینند 
و متوجـــه شـــوند که بـــرای یک فیلـــم دفاع مقدســـی و امام حســـینی چه 
پوســـتی از مـــن کنـــده می‌شـــود. پـــول نیســـت، امـــا در مقابل بـــرای اینکه 
بخواهـــم چنیـــن فیلم‌هایی را بســـازم بدبختی هســـت، بیچارگی هســـت، 
دعوا هســـت. هیچکس نیامده همه امکانات را دســـت ما بدهد. دستمزد 
من در کارهای غیر دفاع مقدســـی دو برابر اســـت! چرا حرف می‌زنید؟ چرا 
نامـــردی می‌کنید؟ تازه کســـانی ایـــن چیزها را بـــه من می‌گوینـــد که تعداد 
کارهایـــی کـــه بابت آن‌هـــا از دولت جمهوری اســـامی‌ایران پـــول گرفته اند 
بیشـــتر از من اســـت. من در ســـینما فقط دو فیلم »روز ســـوم« و »غریب« 
را داشـــته ام کـــه با بودجه ارگانی ســـاخته‌ام. ما در فضایـــی زندگی می‌کنیم 
کـــه آدم‌هـــا به راحتی قضـــاوت می‌کننـــد و با یکســـری اعمال و حرکاتشـــان 

دیکتاتـــوری بدتری را انجـــام می‌دهند. 

من محمدحسین لطیفی هستم و تسلیم!� 
همه ما را یک نصحیت بکنید که به یادگار باقی بماند.

وقتی می‌خواهیم در زندگی به ســـراغ خدا برویم ســـرمان را رو به آســـمان 
نکنیـــم بلکـــه دســـتمان را روی قلبمـــان بگذاریـــم. خـــدا را در درون پیدا 

گـــر آرامـــش می‌خواهید آرامش بدهیـــد...  . کنیـــم نـــه در بیرون! ا
در نهایت من محمدحسین لطیفی هستم و تسلیم! 
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علی پورحسینی
»پـــادری«،  آن  آف  اســـپین  قولـــی  بـــه  و  »دودکـــش«  اصلـــی  ماهیـــت 
علـــی رغـــم آنچـــه از فیلمنامـــه ایـــده پردازانـــه و ظریـــف برزو نیـــک نژاد 
ذوقـــی  خـــوش  و  شناســـی  کمـــدی  بـــه  وابســـته  بشـــدت  گرفتـــه،  وام 
محمدحســـین لطیفی اســـت. در رده آثـــاری که همزمان بـــا خنده‌های 
، پتانســـیل آنـــرا دارند تـــا زخمی‌عمیـــق از دل جامعه را  گر لطیف تماشـــا
کنند. نیـــش بزنند. هشـــدار بدهنـــد و دوبـــاره برگردند به ایســـتگاه  بـــاز 

گر را بخندانند! نخســـت تـــا تماشـــا
کمدی‌هـــای اجتماعـــی در کارنامه متنـــوع لطیفی، بویـــژه در تلویزیون، 
یـــک جـــور خاصیت مولفـــی این هنرمنـــد را به رخ می‌کشـــند. بـــا وجود 
و  از جملـــه در »دودکـــش«  یـــا محتوایـــی  و  شـــباهت‌های ســـاختاری 
»پـــادری«، همچنـــان هـــر یـــک در نـــوع خـــود متفاوتند و دریچـــه‌ای به 

جهانـــی تـــازه را پیش چشـــم می‌گشـــایند.
کترهای   آبشـــخور»دودکش« هرچـــه بر نمـــوداری از محدودیت و فقـــر کارا
کن پایتخـــت و جـــر و بحـــث و یکـــی بِدوهای فامیلـــی و زن و شـــوهری  ســـا
اســـتوار اســـت، امـــا »خانـــواده« را در اولویـــت دارد. ارزش‌هـــای انســـانی را 
ارج می‌نهـــد. بـــرای شـــوخی‌هایش بـــا هزل‌گویـــی مرزبنـــدی قائل اســـت. 
در نهایـــت هـــم بـــدون شـــعارزدگی، اثبـــات می‌کنـــد اخلاق‌گرایـــی مصداق 

بالشـــی نرم اســـت کـــه شـــب بی‌دغدغـــه، ســـر بـــر روی آن می‌گذاریم. 
ایـــن عینیـــت یافتـــن همـــان نـــگاه ســـامت لطیفـــی، بـــدون 

پیچیده‌گویـــی اســـت. شـــخصیت‌ها را طـــوری ملموس 
و صمیمی‌بـــه تصویـــر می‌کشـــد کـــه ناخواســـته، قصه 

در وهلـــه بعـــدی اهمیت قـــرار می‌گیرد و ایـــن آدمها 
هســـتند که ســـوار بر روایت، اســـب خود می‌تازند.
»به ضـــرس قاطع«، فیـــروز مشـــتاق)هومن برق 
نـــورد( در عیـــن »اهـــن و تلپ«هایـــی که »قطع 
گاه با »سفســـطه«  به یقیـــن«، بی»مغلطـــه« یا 

پیـــاده می‌کنـــد، حمایتگـــری و تعهدش نســـبت 
بـــه خانـــواده و توجه بـــه عقل معاش را همیشـــه 

ارجـــح می‌دانـــد. او در رأس هرم خانـــواده، به 
وقتـــش تغیـــر و برافروختگـــی دارد و ســـر 

موقـــع، از در رأفت و نرمـــی‌در می‌آید. 

واقع‌نگـــری دارد. بی‌بضاعتـــی را نفـــی نمی‌کند و حـــال و حرامش برقرار 
اســـت. روی اعتقـــادات درســـتش پابرجـــا می‌مانـــد و بنا به جبـــر زمانه، 
از آنها دســـت نمی‌کشـــد. اصـــا  آمده کـــه بجنگد. دیپلماســـی منطقی، 
خردمندانـــه و بی‌پیرایـــه خود را حتـــی از تریبونی که شـــاید در مواجهه 
گرچـــه در قالیشـــوییِ  کرســـی بنشـــاند. ا نخســـت، عامیانـــه بنمایـــد، به 
پلمـــب شـــده هنـــوز بـــه کارش ادامه می‌دهـــد، امـــا یادش هســـت باید 
کنـــد. اهمال‌هـــای بـــرادر همســـرش  راه چـــاره مردمدارانـــه‌اش را پیـــدا 
( را ابـــزاری بـــرای کینـــه و اختلاف‌هـــای دامنه‌دار  نصـــرت )بهنـــام تشـــکر
گاف‌های  قـــرار ندهد. بـــرادرش بهـــروز )امیرحســـین رســـتمی( را بابـــت 
گزنـــده ســـهوی، از دایـــره حمایتش محـــروم نکنـــد. این دیـــدگاه غالب، 
کـــه در میزانســـنی ســـاده و بـــدون برخـــی نمایشـــگری‌های مرســـوم، در 
کید بـــر گفتمانی  »دودکـــش« و »پـــادری« ترویـــج می‌شـــود، بـــه نظـــر تأ
صـــادق اســـت. آنچـــه لطیفـــی بارها و شـــاید در هـــر ژانری کـــه کار کرده، 
گذاشـــته. بـــه قـــول خـــودش، »دودکـــش یعنـــی اینکـــه  روی آن صحـــه 
گـــر دودکشـــی باشـــد، همدیگـــر را  مـــا در فضایـــی پـــر از دود هســـتیم و ا
خیلـــی خوب خواهیم دید، دوســـت خواهیم داشـــت و بـــه هم محبت 

کرد«! خواهیـــم 
چنین رســـالت مصفایی که خاســـتگاه مضمونی آن مـــورد وثوق و علاقه 
کمـــدی پیـــش  مخاطـــب اســـت و بـــا هویـــت محبـــوب 
می‌آیـــد، رمـــز توفیـــق ســـاخته‌های لطیفی اســـت. 

؛  ساده و مردم‌دار
بی اهن و تلپ 

یال دودکش یادداشتی درباره طنز لطیف سر

رده آثاری که همزمان با خنده‌های 
گر،پتانسیل آنرا دارند تا  لطیف تماشا
زخمی عمیق از دل جامعه را باز کنند
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کامبیز حضرتی

بیش از یک دهه از ساخت فیلم سینمایی 
»پاریس تا پاریس« محمدحسین لطیفی 
گذشته است، اما لطافت این داستان 
انسانی هنوز پابرجاست. اساسا این فیلم 
گرچه ممکن  مبتنی بر روایتی قصه‌گو است و ا
کار از جمله بخش‌های  است بخش‌هایی از 
فنی و تولیدی آن - به تبع رشد ابزارها و 
تجهیزات جدید سینمایی- کهنه شود، اما 
قصه‌ و روایت داستانی پرکشش همیشه 
کند. می‌تواند مخاطب را درگیر 

در وهلـــه اول »پاریـــس تـــا پاریـــس« می‌توانـــد تداعی‌گـــر فیلـــم مشـــهور 
ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا »از کرخـــه تـــا راین« باشـــد. امـــا این مشـــابهت تنها 
در خـــط اول داســـتان قابـــل ردیابی اســـت و در طول طـــرح و گره‌افکنی 
داســـتان مشـــابهت چندانی بیـــن این دو مشـــاهده نمی‌شـــود. در این 
دو فیلـــم یـــک مجروح جنگـــی برای مـــداوا به کشـــور خارجی فرســـتاده 
می‌شـــود و طبعـــا بـــا مشـــکلاتی مواجه می‌شـــود، امـــا جهـــان روایت در 

فیلـــم حاتمی‌کیـــا برون‌گرا و عینی اســـت، امـــا در فیلم روایی بـــا درگیری 
درونـــی و ذهنـــی آدم‌های مختلف مواجه هســـتیم. یعنـــی ورود مجروح 
کتر مختلـــف را به ماجرا  جنـــگ تحمیلی به داســـتان، پای چندیـــن کارا

کـــرده و آن‌هـــا را در تقابل و تعامـــل بایکدیگر قـــرار می‌دهد.  بـــاز 
ایـــن فیلم شـــرح سرگذشـــت یک دانشـــجوی پزشـــکی در اروپا اســـت که 
همزمـــان بـــا جنـــگ، درس و تحصیـــل را نیمـــه‌کاره رهـــا کـــرده و به میهن 
برمی‌گـــردد. ایـــن پس‌زمینـــه‌ داســـتان اســـت. فیلم با ســـفر ایـــن مجروح 
جنگـــی )با بازی حســـین یاری( به پاریس آغاز می‌شـــود و تـــا انتها در این 
شـــهر می‌گـــذرد. زبـــان فیلم بین فارســـی و فرانســـه در نوســـان اســـت، اما 
دیالوگ‌هـــای خارجی آن طبیعی و مبتنی بر اقتضائات داســـتانی اســـت. 
اتفاقـــا یکـــی از وجـــوه خوشـــایند ایـــن فیلـــم رویکـــرد غیرتوریســـتی آن به 
گرچه اقتضای این داستان مایه  فرهنگ فرانســـه و شـــهر پاریس اســـت. ا
گزوتیـــک و ورود بیگانـــه‌ای بـــه شـــهر را دارد، اما فیلم مشـــغول تزیینات  ا
گردشـــگرانه و زرق و برق‌هـــای بصری نمی‌شـــود و بر ســـیر داســـتانی خود 
کیـــد دارد و خوشـــبختانه ایـــن رویکـــرد خود را تـــا انتها دنبـــال می‌کند.  تا
کیـــد بـــر پیگیری ســـیر روایـــی و خـــط داســـتانی کار توانســـته اســـت از  تا

»پاریـــس تـــا پاریس« یـــک فیلم قصه‌گو و منســـجم بســـازد.
ورود اســـماعیل، یـــک مجروح جنگی بـــا دختربچه‌اش و یک عروســـک 
شـــروع داســـتان فیلم اســـت. آن‌ها قـــرار اســـت در منزل ایرج، دوســـت 
که بـــا مخالفت همســـر فرانســـوی  کن شـــوند  قدیمی‌ایـــن مجـــروح ســـا
آن دوســـت روبـــه‌رو می‌شـــود. ایـــن اتفـــاق عاملی بـــرای دوســـتی با یک 
کن پاریس و یک ژنرال فرانســـوی و همســـر  خانـــواده مهربـــان ایرانی ســـا
افســـرده‌اش می‌شـــود. گـــم شـــدن عروســـک دختـــر اســـماعيل و پيوند 
خـــوردن اين ماجـــرا با خانواده‌ای فرانســـوی که دخترشـــان را در دوران 
جنگ از دســـت دادنـــد عامل پیوند و بـــه نوعـــی فرزندخواندگی کودک 

در آن خانواده فرانســـوی می‌شـــود.
در پايـــان معلـــوم می‌شـــود همســـر ايـــرج عاشـــق و دلباخته اســـماعيل 
بوده و هنوز از دســـت او ناراحت اســـت که چـــرا در دوران جوانی پاريس 
و او را بـــه قصد حضـــور در جبهه‌های جنگ ترک کرده اســـت. این فیلم 
در عیـــن حـــال کـــه بایـــد نمایشـــگر  داســـتان حضـــور در پاریـــس و وجه 
عینـــی و بیرونـــی آن باشـــد، پـــر از انگیزه‌هـــای درونـــی اســـت: عروســـک 
کـــودک اســـت، وطن‌پرســـتی انگیزه  جایگزیـــن مـــادر از دســـت رفتـــه‌ی 
اســـماعیل، دوســـتی انگیزه‌ ایرج و عشـــق و نفـــرت انگیزه‌ زن فرانســـوی 

ایرج اســـت. 

هنر فرار از
تور ایفل و شانزه لیزه

یس« یس تا پار نگݡاهی به »پار

کید بر پیگیری سیر روایی و خط  تا
داستانی کار توانسته است از

»پاریس تا پاریس« یک فیلم قصه گو و 
منسجم بسازد
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مهدی مافی

اجازه بدهید یک داستان برایتان بگویم: 
مادر ناتنی پسری ایرانی آلمانی به اسم 
دنی در یک حادثه رانندگی کشته می‌شود. 
دنی که می‌داند ریشه ایرانی دارد تصمیم 
می‌گیرد به کشور آبا و اجدادیش برگردد و 
کند. درست  والدین واقعی خودش را پیدا 
در آستانه ماه محرم. از آنجایی که دنی 
مسیحی است، وقتی به ایران می‌رسد 
سراغ کلیسایی می‌رود که احساس 
تش دیده است.  می‌کند آن را در خیالا
چیزی شبیه دژاوو. آنجا با دختری به اسم 
که برای  آنا آشنا می‌شود. آنا عکاس بوده 
تصویربرداری از مظلومیت مردم لبنان 
کرده. اما موج انفجار  به این کشور سفر 
بمب‌های رژیم صهیونیستی او را نابینا 
می‌کند. آنا اما درست از همان لحظه حس 
ششم قدرتمندی را به دست می‌آورد. 
دنی در راه پیدا کردن پدر و مادرش با یک 
، یک فرش فروش  کبر کسی به اسم ا راننده تا
مذهبی به اسم حاج رضا و خانواده‌هایشان‌ 
آشنا می‌شود. آنها به دنی کمک می‌کنند تا 
راز جدایی از والدینش را متوجه شود. رازی 
که به سال‌های آخر رژیم پهلوی برمی‌گردد؛ 
پدر و مادر دنی دانشجویان مسلمان و 
که با خیانت همسایه‌شان  انقلابی بوده‌اند 
ک می‌افتند. همان همسایه  به دست ساوا
دنی را در خردسالی به یک خانواده آلمانی 
می‌فروشد و سرنوشتش را برای همیشه 
تغییر می‌دهد. شب عاشورا حاج رضا شفای 
آنا را از خدا می‌گیرد و داستان به خوبی و 
خوشی تمام می‌شود.

چیـــزی کـــه خواندیـــد خلاصـــه ســـریال »ســـفر ســـبز« بـــود. البته بـــه غیر 
دراماتیک‌تریـــن شـــکل ممکـــن. محمدحســـین لطیفی ســـفر ســـبز را در 
ســـال ۱۳۸۱ ســـاخت و پخـــش کـــرد. درســـت در ایـــام محـــرم. او بـــا این اثر 
)همـــراه بـــا کارگردانانی مثل حســـن فتحی( ســـهم زیادی در شـــکل‌گیری 
کس ســـریال‌های مناســـبتی تلویزیون ایفا کرد. آثاری که در شـــب‌های  با
مـــاه مبـــارک رمضان یا محـــرم، خیابان‌هـــا را خلـــوت می‌کردند و مـــردم را 
پای خود می‌نشـــاندند. وقتی هفته گذشـــته داشـــتم این ســـریال را برای 
بار دوم می‌دیدم تا بتوانم یادداشـــتی بنویســـم احســـاس کردم داســـتان 
آن بـــرای دهـــه ۸۰ چقدر جاه‌طلبانه بوده اســـت. شـــاید حتـــی امروز هم 

کݡلیشه‌‌شــکݡـݡـنــی
کݡلیشه‌ســــــــــــازی

»درس های انتخاب سوژه حساس »سفر سبز

صدا و ســـیما با دست و دل لرزان ســـراغ سوژه بازگشت یک پسر مسیحی 
از آلمـــان به ایـــران برود. خصوصا کـــه جامعه مذهبی ما )چه مســـلمانان 
و چـــه مســـیحیان( حساســـیت‌های دقیقـــی روی مضامیـــن دینـــی خود 
دارنـــد که تولید آثار خوب نمایشـــی را با ســـختی بیشـــتری همراه می‌کند. 
حـــالا تصور کنید این پســـر مســـیحی، فرزنـــد یک خانـــواده مبـــارز قبل از 
انقـــاب هم باشـــد و ســـریال در قســـمت‌های پایانی خودش ســـویه‌های 
سیاســـی هـــم بگیرد. حـــالا به ایـــن مخلـــوط مضامینی مثل شـــفا، قضا و 
قـــدر و... را هـــم اضافه کنید. بدون شـــک رفتن ســـراغ چنین پـــروژه‌ای و 
از پـــس آن بر‌آمـــدن کار هـــر کارگردانـــی نیســـت. لطیفی اما طوری »ســـفر 
ســـبز« را ســـاخت کـــه حتـــی امـــروز از آن بـــه عنـــوان یکـــی از ســـریال‌های 
نوســـتالوژیک محرمی‌تلویزیـــون یـــاد می‌کنند. او در ســـاخته ســـال ۱۳۸۱ 
خودش به قدری محکم شـــعار می‌دهد که کســـی نتواند آن را شـــعارزده 
بخوانـــد و طـــوری مضامیـــن مقدس را بـــه نمایش در می‌آورد که ســـال‌ها 
تبدیـــل به الگویـــی برای آثار مشـــابه شـــد. پارســـا پیروزفر، مرحـــوم امین 
تـــارخ و گوهـــر خیراندیش یکـــی از ماندگارترین بازی‌های خودشـــان را در 
ایـــن اثـــر بـــه نمایـــش می‌گذارنـــد و موســـیقی کارن همایونفر حتـــی امروز 
هـــم می‌توانـــد هـــر مخاطبـــی را احساســـاتی کند. شـــاید مخاطـــب امروز 
بعـــد دیدن صدها ســـاعت ســـریال‌های غربی و شـــرقی و وطنـــی در همه 
ایـــن ســـال‌ها نتواند آن طور کـــه مخاطب ابتدای دهه هشـــتاد از »ســـفر 
ســـبز« لـــذت برد لـــذت ببرد امـــا دیـــدن دوبـــاره آن یادمان می‌انـــدازد که 
کارگردانانـــی مثـــل محمدحســـین لطیفـــی زمانـــی در برخـــی از آثارشـــان 
توانســـته‌اند کلیشـــه‌های روز را بشـــکنند و خودشـــان بـــرای هنرمنـــدان 

بعـــدی کلیشه‌ســـازی کنند. 

کید بر پیگیری سیر روایی و خط  تا
داستانی کار توانسته یک فیلم قصه 

گو و منسجم بسازد
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»روز سوم«
حدمیانه ی

دو دلبستگی محمدحسین لطیفی 
به تاریخ و فرهنگ ایرانی ... و 
پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های 
انقلاب همین مردم را به تصویر 
کشیده است

نعمت الله سعیدی

مجموعه آثار »محمدحسین لطیفی« 
حداقل حکایت از دو مطلب دارند؛ 
دلبستگی شدید او به تاریخ و فرهنگ 
ایرانی ... و پایبندی به آرمان‌ها و 
ارزش‌های انقلاب همین مردم. »نردبام 
لت بر مورد نخست و  آسمان« برای دلا
کافی ست.  »غریب« برای رویکرد دوم 
»پادری« و »دودکش« و بسیاری از آثار 
گر نیز در حد فاصل  دیگر این سینما
همین دو مقوله قرار می‌گیرند. اما »روز 
سوم« حد میانه ی این دو دلبستگی را 
به تصویر کشیده است.

نقطـــه ثقلـــی که شـــاید بـــه ســـمت دلبســـتگی‌های قومـــی‌و فرهنگی 
گرایـــش دارد ، اما چیزی از طـــرف دیگر ایـــن ترازو کم  ایرانـــی بیشـــتر 
کوتـــاه ، فرهنـــگ را معادل »رســـوب  نمی‌گـــذارد. مـــا در این نوشـــتار 
گرایشـــهای یـــک قـــوم و  صدهـــا و هـــزاران ســـال باورهـــا و آرزوهـــا و 
تمـــدن« در رفتارهـــا و هنجارهای جمعـــی و اجتماعی شـــان در نظر 
می‌گیریـــم. همان چیـــزی که مثلا بـــا دوکلید واژه »عشـــق و ناموس« 
در تعـــداد زیـــادی از به اصطلاح »فیلمفارســـی«های گذشـــته بروز و 
کـــرده بود. مرگ و زندگـــی در حوالی مبارزه برای عشـــق و  نمـــود پیدا 
مـــردن به خاطـــر ناموس. البتـــه در زیســـت جهانی با ســـقف کوتاه و 
محـــدود بـــه کاباره و اتـــاق خواب! این متـــن قصد دارد بـــا طرح یک 
پرســـش ، مهمتریـــن وجـــه تمایز »روز ســـوم« را بـــا نمونه آثـــار مذکور 

کند: کاوی  وا
در فیلـــم روز ســـوم یـــک پرســـش اساســـی وجود دارد. پرسشـــی شـــاید 
عمیق تر از تمام لایه‌های زیرین فیلم و در عین حال ، به قدری آشـــکار 
و واضـــح کـــه در ســـطح کل ظاهـــر فیلـــم رژه میـــرود و جـــولان می‌دهد. 

گر چه شـــاید خیلی‌ها  پرسشـــی که هر مخاطبی آنرا می‌بیند و می‌شـــنود ، ا
نتواننـــد متوجه اش شـــوند و برخی‌ها نخواهند! البته متوجه نشـــدن این 
ســـوال کوتاهـــی ســـت؛ مثل خیلی وقتهـــا که مـــا متوجه »نردبام آســـمان« 
بالای ســـر یا زمیـــن زیر پایمان نیســـتیم. همـــان طور که خیلـــی وقتها ماه 
و خورشـــید را هـــم نادیـــده می‌گیریـــم و روزهـــا و هفته‌هـــا نمی‌بینیم‌شـــان. 
نادیـــده می‌گیریـــم کـــه داریـــم در چه جهـــان بزرگـــی زندگی می‌کنیـــم. تمام 
دنیای‌مـــان در حـــد مســـیر اتـــاق خواب بـــه آشـــپزخانه و دستشـــویی و ... 
تقلیل می‌یابد و کوچک می‌شـــود. دنیای حقیری که حتی مســـافرت‌های 
شـــمال و آنتالیـــا و ... هم چیز خاصی به وســـعتش نمی‌افزایـــد. این همان 
دنیایی ســـت کـــه ارتش صدام از خرمشـــهری‌ها گرفـــت و آنهـــا را به دنیای 
بـــزرگ تـــری رانـــد. روز ســـوم روایـــت بزرگ شـــدن دنیـــای چنیـــن آدمهایی 
ســـت. مـــا معمـــولا فرامـــوش می‌کنیم کـــه آدمهـــای بـــزرگ قبل از هـــر چیز 
در دنیایـــی بزرگتـــر زندگی می‌کننـــد. رضا ، ســـمیره ، امیر ، رســـول و ... باقی 
قهرمانـــان داســـتان ، بدون اینکه حتی خودشـــان بدانند یـــا بخواهند ، به 
وســـعت بزرگتـــری از جهـــان راه یافته‌انـــد و ایـــن مهمتریـــن عامـــل قهرمان 
گر دقـــت کنیم ، هیچ یک از قهرمانان داســـتان فیلم  بودن آنهاســـت. زیرا ا
دچار تحول شـــخصیت نشـــده‌اند ، بلکه فقط در زیســـت جهانـــی بزرگتر )و 
نفـــس به نفس مـــرگ!( مجبـــور به نقـــش آفرینی‌هـــای بزرگتری شـــده و در 
این شـــرایط جدیـــد ذات درونی خودشـــان را بروز می‌دهنـــد. فعلا بگذریم.
امـــا در گـــروه دوم مخاطبـــان، دیـــدن و نادیـــده گرفتن این پرســـش نیاز 
بـــه انگیزه‌هایـــی دیگـــری دارد. این دســـته دوم تقصیر دارنـــد ، نه قصور 
و کوتاهـــی. چـــون در درجه نخســـت ، این پرســـش بـــزرگ مزاحم دنیای 
کوچـــک ایـــن آدمهـــا ســـت. آدمهایـــی کوتولـــه‌ای که بـــرای بـــزرگ جلوه 
کـــردن خودشـــان نیاز به چنین زیســـت جهان حقیری دارنـــد. آدمهایی 
کـــه در مرزهـــای بزرگتـــری از دنیـــا احســـاس آوارگـــی و بی پناهـــی و حتی 
حـــذف شـــدن از زندگی میکننـــد! می‌داننـــد کل معنای زندگیشـــان ، در 
وســـعت این جهان جدید ، مثل ســـطل ماســـتی میماند که با اقیانوس 

یخ و آرمان دلبستگݡی به تار
یچه یک پرسش وز سوم از در تاملی درباره فیلم ر
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گـــر ابعاد  گـــر با این پرســـش مواجه شـــوند و ا مواجـــه شـــده! می‌دانند ا
این ســـوال باز شـــود ، هیچ جایی بـــرای توهمات و ذهنیات و بســـیاری 
از فرضیـــات قبلی خودشـــان باقی نمی‌ماند. و زیر ســـنگینی این ســـوال 

زیســـت جهان ذهنی شـــان فرو میریزد... آن پرســـش چیســـت؟ 
این پرســـش هم استخوان بندی پیرنگ اصلی داســـتان را بر عهده دارد 
و هـــم مهمترین موتور محرکـــه ریتم و ضرباهنگ جاندار فیلم اســـت و در 
عیـــن حال ، مهمترین متر و معیار برای ســـنجش قد و قـــواره ی هر کدام 
از شـــخصیتهای قصه‌های اصلی و فرعی. سلســـله ماجراهایـــی که با آزاد 
شـــدن »امیر« از زندان آغاز می‌شـــود و مخاطب همـــراه با چاقوی ضامن 
دار ایـــن شـــخصیت به ســـراغ جراحـــی داســـتان‌های دیگر مـــی‌رود. و در 
راس آنها ، نجات دادن »ســـمیره« از دســـت ارتش متجاوز بعثی و یکی از 
افســـران نفوذی و اطلاعاتی آن به نام »فؤاد«! آن پرســـش اساسی همین 
اســـت: آیا »فؤاد« واقعا عاشـــق »ســـمیره« اســـت؟ مثل لیلـــی و مجنون ، 
بیـــژن و منیـــژه ، وامـــق و عذرا ، ویس و رامیـــن ، اتلو و دزدمونـــا و ... یا فوق 
آخر شـــیرین و فرهاد؟ البته هر یک از این عاشـــق و معشـــوق‌های شـــبهه 
گی‌هـــای مخصوص به خودشـــان را دارند ، اما یک عاشـــق  اســـاطیری ویژ
واقعـــیِ جانباختـــه ی صـــادق در بین هیچ کـــدام از اینها پیدا نمی‌شـــود 
کـــه نهایتـــا شـــخصیتی مثبـــت و قهرمان به شـــمار نیایـــد. یـــک آدم برای 
عشـــق و عاشـــقی چه کار بایـــد بکند کـــه »فؤاد« نکـــرده و نمی‌کنـــد؟ ابراز 
عشـــق و علاقـــه و احترام ، خواســـتگاری رســـمی‌و مودبانـــه ، هزینه کردن 
و هزینـــه دادن از شـــخصیت فـــردی خـــود )بـــا کوچـــک شـــدن نـــزد برادر 
معشـــوق( بـــا اعتبـــار و آینده ی شـــغلی خود قمـــار کردن ، قتل و کشـــتن 
همـــرزم و هموطن خود ، خســـارت به ارتش خـــودی را تحمل کردن برای 
حفظ جان معشـــوق و ... نهایتا جان خود را تســـلیم او کردن و به دســـت 
او مـــردن! فؤاد در این فیلم برای عشـــق خودش نســـبت به ســـمیره چه 
چیـــزی کـــم گذاشـــته اســـت؟ آیـــا کار دیگری لازم اســـت کـــه بـــرای اثبات 
عشـــق خود انجام دهـــد؟ و حالا ، این عاشـــقِ صادقِ ســـوداییِ دلباخته 
ی از همـــه چیـــز خـــود گذشـــته ، چطور جایـــگاه اصلی یک ضـــد قهرمان 

گونیســـت« کـــودک کـــشِ بـــی همـــه چیـــز )نماینـــده ارتـــش متجاوز  »آنتا
بعث( را اشـــغال کرده اســـت؟

آیـــا فؤاد واقعا عاشـــق ســـمیره اســـت؟ نه تنهـــا هیچ مخاطبـــی نمیتواند 
براحتـــی پاســـخ منفـــی بـــه ایـــن ســـوال بدهـــد ، بلکـــه در پاســـخ مثبت 
کنـــد. از آن طرف »رضـــا« به  دادن خـــود هـــم نمیتوانـــد خیلـــی درنـــگ 
عنـــوان قهرمـــان اصلی این حماســـه جنگـــیِ تراژیک ، که عاشـــق خواهر 
« اســـت ، برای معشـــوق خـــود چه کرده اســـت؟ غیر از اینکه ســـه  »امیـــر
« را بـــرای گرفتن  بـــار ســـر ســـفره عقـــد عـــروس را قـــال گذاشـــته و »امیـــر
انتقـــام رســـوایی خواهـــرش بـــه مـــرز جنـــون رســـانده اســـت؟! تقابـــل و 
تعـــارض »رضـــا« این قهرمان ضد عشـــق و فـــؤاد آن ضد قهرمان عاشـــق 
را چگونـــه بایـــد تفســـیر و معنا کرد؟ چـــرا »محمدحســـین لطیفی« تمام 
عمـــارت داســـتان خـــودش را بـــر روی چنیـــن گســـل بزرگـــی پـــی ریـــزی 
نموده و برســـاخته اســـت؟ اینکـــه بگوییم قصه فیلم بر اســـاس اقتباس 
کافـــی نیســـت. زیـــرا گذشـــته از اینکـــه  از یـــک واقعیـــت تاریخـــی اســـت 
»محمدحســـین لطیفـــی« بخشـــهای بســـیاری از آن حکایـــت واقعـــی را 
گزینـــش و انتخـــاب یک داســـتان دلیـــل میخواهد.  تغییـــر داده ، خـــود 
یعنـــی حتمـــا باید دلایـــل مهمی‌وجود داشـــته باشـــد که یـــک کارگردان 
کـــدام را انتخاب  ، از بیـــن هـــزاران روایت تاریخی مســـتند و واقعی ، یک 
کنـــد و بســـازد. و مهمتـــر از آن ، دلایل بســـیار بیشـــتری مورد نیاز اســـت 

کار موفق شـــود... کـــه آن 
معنـــای واقعـــی زندگی هرکســـی ، چیزی اســـت کـــه به خاطـــرش از خود 
زندگـــی میگـــذرد. این جـــان فشـــانی لزوما به معنای شـــهادت نیســـت؛ 
نامـــوس بعضی‌هـــا »کم کردن روی« حریفی اســـت که به آنهـــا فقط نگاه 
کرده و کم نیاورده! یا ســـکته کردن به خاطر ماشـــین شاســـی بلندشان 
کـــه تصـــادف کرده و راننـــده مقصر بیمه نـــدارد؛ یا ... آمادگـــی برای جان 
دادن بـــه خاطر گرایش جنســـی و فشـــار غریـــزه! »عشـــق« را باید مداوم 
کـــرد. وگرنـــه آدمهای بـــی معنی به  و مســـتمر و همیشـــه دوبـــاره معنـــی 

خاطـــر هر چیـــز بی معنایـــی ممکن اســـت بمیرند...
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یب نوازی استاندارد  غر
یک دوره حساس

ین ساخته محمدحسین لطیفی یب« آخر نگاهی به »غر

کرابی آراد 

»غریب« صرفا یک درام بیوگرافیک درباره زندگی شـــهید بروجردی نیســـت، 
کشـــن تلفیق شـــده  بلکـــه در ایـــن اثر، ژانـــر درام با وجوه تریلرهای مهیج و ا
کردستان(  اســـت. فیلم پویایی یک شـــخصیت تنها را در یک محیط تازه )
بـــه نمایـــش می‌گـــذارد و در عین حـــال توانســـته تعلیق و هیجـــان تریلرها و 
کشـــن را در صحنه‌های مختلف آن بگنجاند.  همچنین تعقیب‌وگریزهای ا
در چنیـــن فضـــای پرتنش و چنـــد لایه‌ای آنچـــه بیش از همـــه خودنمایی 
می‌‎کنـــد کارگردانـــی مســـلط و پرجزییـــات محمدحســـین لطیفـــی اســـت. 
فیلمبـــرداری چشـــمگیر، بازی‌هـــای پـــر جزییات و ســـطح بـــالا، گریم‌‌های 
شـــاخص و تدوین خوش ریتم از آخرین ســـاخته‌ی این کارگردان شـــناخته 

شـــده یک اثر شـــاخص در حـــوزه‌ی تولید و کارگردانی ســـاخته اســـت.
فیلـــم یک برهه مهـــم در زندگی شـــهید بروجردی و یک دوران حســـاس در 

تاریـــخ دفاع مقـــدس را برای روایت داســـتان خـــود انتخاب کرده اســـت. در 
ایـــن اثـــر بروجردی بـــه عنوان فرمانـــده‌ غرب کشـــور در ایـــن منطقه حضور 
دارد و درگیـــر جنـــگ نامنظـــم بـــا فعالیـــت گروه‌هـــای سیاســـی چپ‌گـــرا در 
کردســـتان اســـت. بابک حمیدیان در یک نقش نفســـگیر توانســـته اســـت 
تنهایی، خودســـری، مســـوولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری در شرایط حساس 
را در قالـــب یـــک نقش حماســـی بـــه نمایش بگذارد. شـــخصیتی کـــه او ایفا 
کـــرده اســـت هم آرام اســـت؛هم عصبی، هم منعطف اســـت و هم ســـخت و 
نفوذناپذیـــر. انتخـــاب حمیدیان یکـــی از انتخاب‌های درخشـــان کارگردان 
برای این فیلم ســـینمایی اســـت. اساســـا تمام بازی‌هـــا در این فیلم جالب 
توجـــه اســـت حتـــی جعفر دهقـــان کـــه در چند پلان فیلـــم حضـــور دارد به 

خوبی ظاهر شـــده و از شـــمایل همیشـــگی او کلیشـــه‌زدایی شـــده است.
انتخـــاب بزنگاه روایـــی در این فیلم اهمیت بالایی دارد. ســـرعت داســـتان 
و شـــیوه‌ اجرایی آن با تمپوی فیلم متناســـب اســـت. فیلم توانســـته اســـت 
کشـــن همـــراه کند تا بین  ســـرعت ماجراها را با شـــکل هیجان‌انگیز تریلر و ا
ریتـــم درونی )روایت داســـتانی( و ریتم بیرونی )تدوین( آن نســـبت منطقی 

منســـجمی‌برقرار کند.
محمدحســـین لطیفی بـــا »غریب« یکی از با تســـلط‌ترین فیلم‌هـــای کاری 
خـــود را ســـاخته و در مقـــام کارگردانـــی فیلـــم خـــوش ســـاختی پدیـــد آورده 
اســـت. از میان شـــاخص‌های این فیلم شـــاید توجه به تونالیته‌های رنگی 
و اســـتفاده از توناژ ســـبز زیتونـــی در فیلم )به تبع رنگ یونیفرم ســـپاه( یکی 
از بهتریـــن انتخاب‌های کارگـــردان و به تبع آن مدیر فیلمبـــرداری )عبدالله 
عبدی نســـب( کار اســـت. در ســـال‌های اخیر کارگردان‌هـــای مختلف برای 
بازنمایی دهه‌ی شـــصت به بازســـازی حال‌وهـــوای کهنه و نگاتیـــووار روی 
آوردنـــد امـــا در فیلم »غریب« و با توجه به غلبه‌ توناژ ســـبز زیتونی فیلمســـاز 
کهن( قابل توجهی به فیلم بدهد. توانســـته اســـت حس و حال آرکاییک )
»چ«، »موقعیـــت مهـــدی«، »منصور«، »هنـــاس« و... آثاری هســـتند که در 
ســـال‌های اخیـــر در حـــوزه درام بیوگرافیـــک در گونه‌ دفاع مقدس ســـاخته 
شـــده‌اند امـــا »غریـــب« در ایـــن بیـــن یک اثـــر اســـتاندارد اســـت. فیلم یک 
روایت داســـتانی منســـجم دارد و روند روبه رشد شخصیت اصلی خود را در 

دل اتفاقات ســـخت و ســـهمگین پیـــش می‌برد. 
در ایـــن فیلـــم دیالوگ‍‌هایـــی به زبـــان آورده می‌شـــود که در نـــگاه اول ممکن 
اســـت شـــعاری باشـــد، امـــا بـــه خوبـــی می‌تواند مفاهیـــم مختلـــف و حتی 
کلیشـــه‌ای را به گویایی و اختصار بیان کند. »ما نکیر و منکر ملت نیستیم/ 
انقلاب کردیـــم اما زندان‌هایمان هنوز جا ندارنـــد/ نباید تخم کینه بکاریم/ 
بایـــد بـــه مردم اعتماد کنیـــم/ مردم عـــزت می‌خواهند « و... بخشـــی از این 

جملات موجز و تاثیرگذار اســـت. 

محمد حسین لطیفی با»غریب«یکی 
از باتسلط ترین فیلم‌های کاری خود 
را ساخته و در مقام کارگردانی فیلم 
خوش ساختی پدید آورده است.
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البرز کوشیار
»کـــت جادویـــی« محصـــول یکـــی از طلایی‌ترین دوران ســـریال ســـازی 
در تلویزیـــون اســـت. صراحـــت و جســـارت ســـریال، از کارگردانـــی کـــه در 
آن مقطـــع هنـــوز اســـم درنکـــرده و در آغـــاز راه حرفـــه‌ای بود، بســـیاری 
را بـــه شـــگفتی و تحســـین واداشـــت. همچـــون قصـــه اش. کمـــدی پوچ 
کـــه وجـــه اقتصـــادی ایـــده خیال  انگارانـــه‌ای در تقبیـــح طمـــع بشـــری 
پردازانـــه و فانتـــزی‌اش، در جامعـــه دهـــه 70 ایـــران خیلـــی مـــورد توجه 

شـــد. واقع 
گر وجوه مـــادی‌اش واقعیـــت می‌یافت،  کُتـــی که پـــول می‌زاید هرچنـــد ا
کتـــر عماد)رامبد جوان( بـــه تن خیلی‌هـــا زار می‌زد! یا  درســـت مثـــل کارا
صاحـــب اصلی کت، آقای اســـکویی)بهزاد فراهانی( کـــه در کمال تعجب 
کـــرد و آنرا کلاه  کـــت را لگدکوب  و حســـرت مخاطب، به جایی رســـید که 

گشـــادی دانســـت که دنیا ســـر او گذاشـــته و باید پس اش بدهد!
بـــا ایـــن حـــال ســـوژه محـــوری ســـریال محمدحســـین لطیفـــی، نوشـــته 
کـــه طـــی ســـال‌های 77-78 از شـــبکه ۳ روی آنتـــن  حســـن مشـــکلاتی 
رفـــت، بشـــدت بـــه مـــذاق بیننـــدگان تلویزیون خـــوش آمـــد. بینندگان 
بـــا  زمـــان  آن  کـــه  فرودســـت  یـــا  متوســـط  قشـــر  از  عمومـــاً  و   70 دهـــه 
ملودرام‌های بی شـــیله پیله‌ای مانند »آژانس دوســـتی« و »همســـران« 
گرفتـــه بودنـــد و درام‌هـــای تاریخـــی ای مثـــل »روزی روزگاری« و  خـــو 
گهـــان خود را بـــا اثری  »پهلوانـــان نمی‌میرنـــد« ســـرگرم شـــان می‌کرد، نا
مواجـــه دیدنـــد که وســـعت خیـــال انگیـــزی آن، نمـــود دلچســـبی هم از 

علاقـــه بـــه ثـــروت اندوزی داشـــت!
لطیفـــی در همـــکاری با تهیه کننـــده خوش فکرش رامین عباســـی زاده، 
ســـریالی را تحویل تلویزیون داد که تابوشـــکنی از ســـرو رویش می‌بارید! 
همزمـــان،  و  می‌کشـــید  چالـــش  بـــه  را  رســـانه  ایـــن  اســـتانداردهای 
مانیفســـتی گزنـــده در رد ســـرمایه داری و بازگشـــت بـــه ارزش‌هـــای ناب 
قرعه‌کشـــی‌های  تبلیـــغ  بـــا  بانک‌هـــا  کـــه  مقطعـــی  در  بـــود.  انســـانی 
آنچنانـــی، قنـــد در دل مـــردم آب می‌کردند و به این دســـت ســـوداهای 
ســـودآوری یک شـــبه، دامن می‌زدند. نزد جامعه‌ای گذر کرده از ســـالها 
جنـــگ، زیســـته در دوره‌ای بـــا قول ســـازندگی و چشـــم امیـــد دوخته به 

اصلاحات. وعـــده 
در واقـــع جـــدا از ابعـــاد فردی، این ســـوژه اشـــاره‌ای واضح بـــه معضلات 
سیاســـی و اجتماعی نیز داشـــت. خـــود لطیفی گفته: »کـــت جادویی و 
کـــردم که کســـی از آن حرف  حـــرف از پول‌هـــای کثیـــف را زمانـــی مطرح 

نـــزده بـــود، اما شـــجاعت طرح ایـــن مباحث وجود داشـــت«.
لطیفـــیِ جوان، مدبرانه رســـانه محافظه کار را واداشـــت تا محملی برای 

روایت این قصه حساســـیت‌برانگیز شـــود.
رامبـــد کـــه آن زمـــان تازه با شـــمایل جوان پر شـــر و شـــور و بلندپرواز در 
« شـــناخته می‌شـــد، برای نقش عماد گزینه هوشمندانه‌ای  »خانه ســـبز
بـــود و نقش یک تـــازه به دوران رســـیده را به اصطلاح خـــوب درآورد. در 
ســـوی دیگر بهـــزاد فراهانی، جلـــوه‌ای باصلابـــت و نافـــذ از نقش مردی 
گرفتـــار در حواشـــی منفـــی و تبعـــات ثـــروت بی حـــد و مرز را بـــه نمایش 

گذاشت. 
کمـــدی ابـــزورد لطیفـــی در فـــرم هـــم نوگرایی‌های خـــود را داشـــت تا به 
ســـرعت نـــام او را در کنـــار بازیگرانـــش تبدیـــل بـــه یـــک برند کنـــد. »کت 
کـــه دغدغه  جادویـــی« مقدمـــه‌ای جـــذاب بود بـــرای ظهـــور کارگردانی 
جـــدی ســـرگرم ســـازی مخاطب همراه بـــا ارائه پیـــام در لفافـــه محتوای 

نمایشـــی را دارد.

در جستجوی طنز 
مساله‌دار

جادوی مخاطب با ترکیب سرگرمی و پیام

»کت جادویی و حرف از پول‌های 
کثیف را زمانی مطرح کردم که کسی از 
آن حرف نزده بود، اما شجاعت طرح 

این مباحث وجود داشت.
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آرش فهیم

یکی از خلاءهای موجود در سینما و 
تلویزیون ایران، ساخت آثار مردم پسند 
درباره ستارگان آسمان علم و ادب تمدن 
ایرانی-اسلامی‌است. محمدحسین 
لطیفی با تولید »نردبام آسمان« یک 
قدم بزرگ در این زمینه برداشت و تجربه 
گران‌سنگی را در تولید آثار دراماتیک 
پیرامون عصر درخشش علمی‌ایرانیان 
کار در  کارگردانی که جسارت  کرد.  ثبت 
همه ژانرها را از خود نشان داده، این بار 
آزمون سخت ساخت أثری در ژانر تاریخی 
را هم با نمره قبولی پشت سر گذاشت. 
خاصه اینکه او سراغ یک دانشمند بزرگ 
اما کمتر شناخته شده بین مردم رفت؛ 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان 
و منجم و کاشف عدد 1‌P که در عصر 
تیموریان می‌زیست. 

گرفتـــن  نادیـــده  و  خشـــکی  معـــرض  علمـــی‌در  و  تاریخـــی  روایت‌هـــای 
بیننـــده ســـرگرمی‌جوی تلویزیون قـــرار دارنـــد. اما لطیفـــی و همکارانش 
گاهـــی از این موضـــوع، متـــن روایت را  در تولیـــد »نردبـــام آســـمان« بـــا آ
بـــه ســـمت ذائقـــه مخاطب عـــام متمایـــل کردنـــد؛ بـــدون اینکـــه دچار 
گریز  ابتذال و ســـطحی زدگی بشـــود. بـــه این ترتیـــب، ماجراهایـــی مثل 
غیـــاث پـــس از مجادله با شـــیخ کاشـــان و تعقیب شـــدن توســـط اهالی 
شـــهرش و پنـــاه بـــردن بـــه گاری مالیـــات و عشـــقی کـــه بیـــن او و دختـــر 
جادوگـــر شـــکل می‌گیـــرد و تضادهـــا و برخوردها و توطئه‌هایـــی که علیه 
غیـــاث ایجـــاد می‌شـــود و ... که از جاذبـــه دراماتیک برخوردار هســـتند، 
بســـتر روایـــت داســـتان ایـــن ســـریال را شـــکل داده انـــد. ضمـــن اینکـــه 
جلوه‌هـــای ویـــژه و طراحـــی لبـــاس و صحنـــه آرایـــی نیز طـــوری صورت 

گرفتـــه کـــه نتیجـــه اش پلان‌هایی چشـــم نـــواز و فاخر هســـتند. البته در 
این میان، معناســـازی‌های ســـاده و ظریفی هم در ســـریال وجود دارد. 
مثـــل همـــگام ســـازی تولد غیـــاث با هجـــوم مغول‌ها و کشـــت و کشـــتار 
حاصـــل از ایـــن جنگ که اســـتعاره‌ای اســـت از رویش در یـــورش؛ اینجا 
ســـرزمینی اســـت که هیـــچ‌گاه از حیات بـــاز نمی‌مانـــد و از دل هر بحران 
و جنـــگ و تخاصمـــی، ســـتاره‌هایی متولـــد می‌شـــوند و می‌درخشـــند و 

می‌ســـازند.  را  تاریخ 
از نـــکات قابـــل توجه در »نردبام آســـمان« ویترین بازیگران این ســـریال 
اســـت. ویترینـــی کـــه هم پرنـــام و پربار اســـت و هم اینکه برخـــی از نقش 
آفرینان این ســـریال در زمان خودش -ســـال 1388- تـــازه کار بودند و از 
کار هم بر آمدند. وحید جلیلوند در نقش شـــخصیت اول ســـریال  پـــس 
یعنـــی غیاث الدین نخســـتین تجربه بازیگری خـــودش را انجام می‌داد. 
چهره‌هـــای دیگـــری چـــون بهرنگ علـــوی، ماه چهـــره خلیلـــی و ... هم 
در آن دوره جـــزء بازیگران جدیدالورود به ســـینما و تلویزیون محســـوب 
کارن همایونفـــر نیـــز آهنگی متناســـب بـــا فضـــا و موضوع را  می‌شـــدند. 

کرد.   بـــرای »نردبام آســـمان« خلق 
همه این عوامل باعث شـــدند تا »نردبام آســـمان« به ســـریال شـــاخص 
و برتـــر مـــاه رمضان ســـال 88 در ســـیمای ملـــی تبدیل شـــود. اما جای 
دریغ اســـت که چرا بـــا وجود این موفقیـــت، آثار مشـــابهی _ غیر از چند 
نمونه انگشـــت شـــمار _ درباره دیگر دانشـــمندان یا چهره‌های شاخص 
گر به یک  علمـــی‌و فرهنگی کشـــورمان چنـــدان تولید نشـــد؟ آثاری کـــه ا
جریـــان تبدیـــل می‌شـــدند، می‌توانســـتند نقـــش موثـــری در مقابلـــه با 
خیلـــی از مســـائل و گره‌های فرهنگـــی و اجتماعی دوران مـــا بازی کنند. 
چـــون حداقـــل کارکـــرد ســـریالی مثـــل »نردبـــام آســـمان« این اســـت که 
دانشـــمندی ایرانـــی و مســـلمان را بـــه مـــردم معرفـــی می‌کنـــد کـــه امروز 
حاصـــل تلاش‌هایـــش در دانشـــگاه‌های معتبر جهان تدریس می‌شـــود 
و بخشـــی از علـــم ریاضیـــات را تشـــکل داده اســـت. آشـــنایی بـــا چنیـــن 
افـــرادی، موجب هویت بخشـــی و تزریق حس افتخار ملی و ســـربلندی 

که جـــای چنین آثـــاری خالی بوده اســـت.  می‌گـــردد. امـــا دریغ 

جای خالی رصدخانه
ستاره‌های علم و فرهنگ

بیانیه‌ای بر فراز »نردبام آسمان«

»نردبام آسمان« یک قدم در این 
زمینه برداشت و تجربه گران سنگی را 
در تولید آثار دراماتیک پیرامون عصر 
درخشش علمی ایرانیان ثبت 

1.منظور عدد پی 
ریاضی است.
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حمید غفاریان

»وفا« محصول سال 1385 شبکه سه با 
گذشت این سالها جزو بهترین سریال‌های 
محمدحسین لطیفی و یکی از ماندگارترین 
مجموعه‌های تلویزیون محسوب می شود، 
سریالی که همچنان بعد از گذشت هفده 
سال، داستانش کهنه نشده است، این 
سریال بخشی از جنایت‌ها و سوقصدهای 
اسراییل در منطقه را در بستر یک روایت 
عاشقانه با ته مایه داستان پلیسی روایت 
می‌کند و نقش مهم پلیس و نیروهای 
امنیتی کشورمان در مبارزه با آنها را به 
خوبی روایت می‌کند. هرچند که جنایت و 
نسل کشی امروز از سوی اسراییل در غزه 
می تواند دست مایه بسیاری از سریال‌ها 
و فیلم‌های سینمایی باشد اما باید در 
ابتدا به درام و بسط داستانی یک سوژه 
و در مرحله بعدی فرم روایی آن در بستر 
سرگرمی به نتیجه مطلوب رسید تا بتوان 
یک اثر ماندگار و مخاطب پسند را تولید کرد 
و در این موضوع حساس نباید عجله کرد.

در  »وفـــا«  بازیگـــران  درســـت  انتخـــاب  و  دقیـــق  پـــردازی  شـــخصیت 
موقعیت‌هـــای خـــود و هدایـــت درســـت محمدحســـین لطیفـــی باعـــث 
شـــد تـــا به نوعـــی نقش‌هایشـــان در ایـــن ســـریال تبدیل به شناســـنامه 
بازیگـــری شـــان در تلویزیـــون شـــود. پوریا پورســـرخ بـــه عنـــوان اولین و 
مهـــم ترین حضورش، توانســـت شـــمایل مظلـــوم و بی گناه یک انســـان 
دردمنـــد عاشـــق را به خوبی ایفا کنـــد که دیگر نتوانســـت نمونه آن را در 
کند. فرهاد قائمیـــان در نقش »خرچنگ« یک  کارنامه بازیگریـــش تکرار 
بَدمـــن درجـــه یک را بـــا فیزیک، لحـــن و کنش مندی‌هایش به درســـتی 
کـــرد. فرهاد اصلانـــی در نقش »ســـعید خاوری« یک مامـــور نیروی  اجرا 

کـــه دارد، تـــاش  کـــه بـــا خصوصیـــات کمیکـــی  امنیتـــی وظیفه‌شـــناس 
شـــده تا از یـــک مامور جـــدی و عصا قـــورت داده فاصله داشـــته باشـــد 
و بـــرای مخاطـــب جذابیت داشـــته باشـــد.‌هانیه توســـلی در نقش »وفا 
ابوزید«، شـــمایل زنی اســـت که ظلم و ســـتم تحمیل شـــده اســـراییل بر 
زندگـــی‌اش ســـایه جدی افکنده اســـت، از ســـویی بـــرادرش را بـــه دلیل 
شـــرایط امنیتی نمی‌تواند همیشـــه کنار خود داشـــته باشـــد و از ســـوی 
دیگر پســـری که دلباخته او شـــده هم دســـتاویز دشـــمن بـــرای نزدیک 
شـــدن به برادرش می‌شـــود، لحظه‌ای اســـترس و نگرانی از آینده و حال 
کـــورد آن جزو  نیســـت که در چهره‌هانیه توســـلی دیده نشـــود و حفظ را
چالش‌هـــای اجـــرای ایـــن نقـــش بـــوده اســـت. شـــخصیت پردازی‌های 
دقیـــق و اجـــرای مســـلط لطیفی بر قصـــه و بازیگرانش منجر به ســـاخت 
ســـریالی می‌شـــود که می تواند ســـندی باشـــد بـــرای نمایـــش مظلوم در 

که ایـــن ظلم همچنـــان هم ادامـــه دارد. برابـــر ظالم 
فضاســـازی و پیونـــد ایران و لبنان با یک قصه و مســـیر مشـــترک در نوع 
خـــود نشـــان بزرگـــی از یـــک دیپلماســـی فرهنگی اســـت که بیـــش از هر 
امضـــای تفاهمنامـــه‌ای رنـــگ و لعـــاب و مانـــدگاری دارد. لطیفی تلاش 
کـــرده اســـت، حضـــورش در جغرافیای لبنان توریســـتی نباشـــد، هرچند 
کنـــار دریا، داخل کشـــتی شـــخصی و شـــهر  کـــه نماهـــای کارت پســـتالی 
کم شـــود و جنبه  دارد امـــا اجـــازه نـــداده ایـــن تصاویر بـــر روی قصـــه حا

کند. پیدا  توریســـتی 
گـــروه تقســـیم  بـــه چنـــد  کارنامـــه فیلمســـازی محمدحســـین لطیفـــی 
و  جادویـــی«  »کـــت  چـــون  ســـریالی  بـــا  کـــه  زمانـــی  چـــه  می‌شـــود. 
گونه  »صاحبـــدلان« نمایشـــی تراژیک از وابســـتگی به مـــال دنیـــا در دو 
فقیـــر و غنـــی را به تصویر کشـــید و چه بـــا آثاری مثل »وفـــا« و فیلم‌های 
ســـینمایی خوش ســـاخت »روز ســـوم« و »غریب«، اصالت و غیرت را به 
تصویر کشـــید و چه با آثاری مثـــل »عینک دودی«، »دختـــر ایرونی« و  
»توفیق اجباری« برای ســـینمای بدنه فیلم ســـاخت و در گیشـــه موفق 
بـــود. او حـــالا در آغاز دهه ششـــم زندگی‌اش قرار دارد کـــه می‌تواند برای 

ادامـــه مســـیر فیلمســـازی اش راحـــت تر تصمیـــم بگیرد‌.

ظرفیت دیپلماسی فرهنگݡی
قصه‌های مشترک فرا مرزی

یال »وفا« نگاهی به تجربه مخاطب پسند سر

در این سریال بخشی از جنایت‌ها 
و سوقصد‌های اسرائیل در  منطقه 

را در بستر یک روایت عاشقانه با 
ته مایه داستان پلیسی و نقش 

پلیس و نیرو‌های امنیتی کشورمان 
در مبارزه با آنها را به خوبی روایت 

می‌کند .
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»روز سوم«

سال ساخت: 1385
خلاصـــه داســـتان: ایـــن فیلـــم، روایـــت آخریـــن روزهـــای مقاومـــت در 
بخـــش غربـــی خرمشـــهر در ســـال ۱۳۵۹ اســـت. ســـمیره و رضـــا، خواهـــر 
و بـــرادری کـــه همـــراه ســـایر مـــردم در حـــال مقاومـــت هســـتند. حلقـــه 
محاصـــره دشـــمن تنگ‌تـــر می‌شـــود و در نتیجـــه ســـمیره کـــه پاهایـــش 
کنـــد در خانـــه باقـــی می‌مانـــد، رضـــا  شکسته‌اســـت و نمی‌توانـــد فـــرار 
تصمیـــم می‌گیـــرد ســـمیره را در حیـــاط خانـــه در یـــک موقعیت نســـبتاً 
ک کند تا شـــبانه بیایـــد و وی را فـــراری دهد. در  خـــوب بـــا کمی‌غذا خـــا
که بـــه جمـــع نیـــروی نظامی‌عراق  ایـــن بیـــن خواســـتگار قبلی ســـمیره 
پیوســـته و روزی همـــکار او در مدرســـه خرمشـــهر نیـــز بوده‌اســـت، بـــه 
عنـــوان یـــک فرمانـــده عراقـــی بـــه ایـــن منطقـــه می‌آیـــد و خانـــه رضـــا و 
ســـمیره را اشـــغال می‌کنـــد و بـــرای نگهبانـــی از آنجـــا نیـــز دو مأمـــور قرار 
می‌دهـــد. در ایـــن بین رضا ســـعی بـــر نجـــات دادن ســـمیره می‌کند که 
در نهایت برادر کوچک رضا و دوســـتانش و خودش شـــهید می‌شـــوند و 

فقـــط ســـمیره از ماجـــرا جـــان ســـالم بـــه در می‌برد.
نویسنده: مهدی سجاده چی

: حمید زرگرنژاد بر اساس طرحی از
کوثری، حامد بهـــداد، برزو ارجمند،  خ، بـــاران  بازیگران: پوریا پورســـر
ع، مالک ســـراج، مجید  مهـــدی صبایی، شـــهرام قائـــدی، مرتضی زار

کی ، مهدی سا یاســـر
: علیرضا کهن دیری آهنگساز

مدیر فیلم‌برداری: ابراهیم غفوری
کاوه ایمانی، رضا شیروانی تدوین: 

کننده: علیرضا جلالی تهیه 

 �

»پاریس تا پاریس«

سال ساخت: 1389
خلاصـــه داســـتان: ایـــن فیلـــم داســـتان »اســـماعيل حقيقت« اســـت. 
شـــرايط اســـماعيل را که در گذشـــته دانشـــجوي رشـــته پزشـــکي يکي از 
کنون پس از ســـپري شـــدن ســـالها از اين  دانشـــگاههاي پاريـــس بوده، ا
کـــه در آغاز جنگ  ماجـــرا مجبور به بازگشـــت به فرانســـه کرده اســـت. او 
تحميلـــي بـــه ايـــران برگشـــته و مدتهـــا در ايـــران تحصيـــل، کار و زندگـــي 
کـــرده، در ســـفر دوبـــاره به فرانســـه دخترش »يلـــدا« را هـــم در کنار خود 
دارد.حضـــور يلدا در اين ســـفر ســـرآغاز ماجراهايي براي »اســـماعيل« و 

کســـاني اســـت که در فرانســـه بـــا او و دختـــرش همراه مي شـــوند...
بازیگـــران: حســـین یـــاری، کاظم بلوچـــی، یگانـــه بلوچی، ســـید مهرداد 
، یاســـمین نوروزی ضیایی، جمشـــید شـــاه محمدی، شـــیوا خســـرومهر

نویسنده: کاظم بلوچي
تهيه‌کننده و مجري طرح: منصور سهراب پور

مدير فيلمبرداري: سيروس عبدلي
کياني طراح صحنه و لباس: بهرام 

: حميد توکليان صدابردار
طراح چهره‌پردازي: اديل فورکن
مدير توليد فرانسه: علي صبري
تدوین: سیامک مهماندوست

: علیرضا کهن دیری آهنگساز

ســینمایی بلنـــــــــــــــــــــــــد  فیلم‌هــای 
ثار مرور برخی از آ

محمدحسین لطیفی
متولد ۲۵ اسفند ۱۳۴۱، تهران
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ســینمایی بلنـــــــــــــــــــــــــد  فیلم‌هــای 

 �

»مرد نقره‌ای«

سال ساخت: 1398
کـــه  ایرانیســـت  نخبـــگان  دربـــاره  فیلـــم  داســـتان  داســـتان:  خلاصـــه 
می‌خواهنـــد در مســـابقه تکوانـــدو در ســـطح بیـــن الملل، پرچـــم ایران 
را بـــه اهتـــزار درآورنـــد. مســـابقات در کشـــور ترکیـــه برگـــزار می‌شـــود، اما 
پیـــش از شـــروع آن حادثـــه‌ای تروریســـتی رخ می‌دهـــد و ایـــن شـــروع 

ماجراســـت...
، ایرج نـــوذری، امیرکیان  بازیگـــران: مهدی ســـلطانی، بهاره کیان افشـــار
، ایمان امیـــری، نـــادر ســـلیمانی، بهنوش  عبـــدی، پارســـیا شـــکوری فـــر
بختیاری، حامد‌هایدی، امیر اســـماعیل زاده، شـــهرام اشـــرفی، مرتضی 
کـــورش پوراســـماعیل، امیـــر ســـامان  وطـــن خـــواه، مهـــدی ســـاجدی، 
کرامـــی، حســـین زمانـــی،  آلینـــا آل، شـــیدا تـــرزی  ســـعادت نـــژاد، علـــی ا
اوغلـــو، ادیـــپ تـــوت آل، مصطفـــی یابـــاش، زینب کالـــع و عـــارف گونگور

نویسنده: پیمان عباسی
: بابک زرین آهنگساز

خواننده: محمد اصفهانی
کننده: پرویز امیری تهیه 

کبری مدیر تولید:‌هاشم علی ا
مدیر فیلمبرداری: امیر معقولی

طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی فرد
طراح چهره پردازی: مرتضی کهزادی

تدوین: رضا بهار انگیز 

 �

»غریب«

سال ساخت: 1401
در  کردســـتان  وقایـــع  از  اســـت  شـــمایلی  »غریـــب«  فیلـــم:  داســـتان 
کـــه آغـــاز مســـیری بـــرای تبدیـــل شـــهید محمـــد  ســـال‌های ۵۸ و ۵۹؛ 

کردســـتان شـــد. بروجـــردی بـــه مســـیح 
بازیگـــران: بابـــک حمیدیان، مهـــران احمدی، پردیـــس پورعابدینی، 
رحیـــم نـــوروزی، فرهـــاد قائمیان، جعفر دهقان، هژیر ســـام، حســـام 

محمودی، ســـامیه لک.
کننده و نویسنده: حامد عنقا تهیه 

طراح چهره پردازی: شهرام خلج
مدیر فیلمبرداری: عبدالله عبدی‌نسب 
طراح صحنه و لباس: مجید علی اسلام

مدیر تولید: افشین قلی‌‌پور
مشاور فیلمنامه: نصرت الله محمودزاده

تدوین: میثم مولایی
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 �

»کت جادویی«

سال ساخت: 1377
شبکه 3

تعداد قسمت‌ها: ۲۶ قسمت
خلاصـــه داســـتان: آقـــای اســـکویی رئیـــس یک شـــرکت ســـاختمانی و 
، کتـــی جادویی دارد که جیب‌هایش همیشـــه پُر پول  برج‌ســـازی معتبر
اســـت و هرگـــز تمام نمی‌شـــود. او در نظـــر دارد به نحوی از شـــر این کت 
، دردســـرها و  کـــه در کنار ایـــن ثروت بی حـــد و حصر خـــاص شـــود، چرا
مشـــکلات فراوانـــی برایش ایجاد کرده اســـت؛ به همین ســـبب، تصمیم 
می‌گیـــرد کـــت را بـــه »عمـــاد« کارمند شـــرکت کـــه جوانی آس و پـــاس اما 
کـــه با  خـــوش قلـــب و ســـالم اســـت، بســـپارد. »عمـــاد« خشـــنود اســـت 
بدســـت آوردن آن کـــت، یـــک شـــبه راه صد ســـاله را طی می‌کنـــد، اما…

بازیگـــران: رامبد جوان، بهزاد فراهانی، جمشـــید اســـماعیل‌خانی، آتنه 
فقیه‌نصیـــری، نیکـــو خردمنـــد، مهـــدی فقیـــه، محمـــد الهـــی، کـــوروش 
معصومی، علی جلالـــی، رویا امینیان، نجـــات علیمردانی، داوود زهری، 
کرو، محســـن  مینـــا نـــوروزی، پروانه احمـــدی، ســـاحره متین، قاســـم پا

کیوان، فخـــری خوروش قاضی‌مـــرادی، احمـــد عباســـقلی، داوود 
فیلمنامه: حسن مشگلاتی )بر اساس قصه‌ای از رضا مقصودی(

مدیر تصویربرداری: روح‌الله علی
تدوین: فریور رضایی

طراح چهره‌پردازی: فریبا کاشانی
طراح صحنه و لباس: سیامک احصایی

، ناصر انتظاری کیوان‌مهر گذاری و میکس: خسرو  صدا
موسیقی: سعید ذهنی

خواننده: مسعود خادم
کارگردان: محمدبهرام بهرامیان برنامه‌ریز و دستیار اول 

کارگردان: حسن لبافی دستیار دوم 
کیفی و مشاور فیلمنامه: رضا کاشانی ناظر 

تهیه‌کننده و مجری طرح: رامین عباسی‌زاده

 �

» »سفر سبز

سال ساخت: 1381
شبکه 3

تعداد قسمت: ۱۸
که در کودکی توســـط خانواده‌ای آلمانی  خلاصه داســـتان: مرد جوانی 
بـــه فرزندخواندگـــی پذیرفتـــه و نزد آنـــان بـــزرگ شده‌اســـت، از آلمان به 

زادگاهـــش ایـــران بازمی‌گـــردد تا خانـــواده واقعی خـــود را پیدا کند.
، محمدرضا شـــریفی‌نیا، ســـارا  بازیگـــران: امیـــن تـــارخ، پارســـا پیروزفر
خوئینی‌هـــا، لادن مســـتوفی،‌هایده حائـــری، گوهر خیراندیـــش، آزیتا 

حاجیـــان، رضـــا توکلی، نادیـــا گلچین، مجیـــد مظفری
کدل، محمدحسین لطیفی نویسنده: حسین پا

کننده: مجید اوجی تهیه 
: کارن همایون فر آهنگساز

تدوین: محمد حسینی وند

یـــــــــــــــــــــال‌های ســــر
یــــونـــــی تـــــلــــــــویـــــــــز
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یـــــــــــــــــــــال‌های ســــر
یــــونـــــی تـــــلــــــــویـــــــــز

 �

»فرار بزرگ«

سال ساخت: 1383
شبکه 1

خلاصـــه داســـتان: فـــرار بـــزرگ روایتـــی طنزآمیـــز از ســـال‌های پایانـــی 
ســـرکوب  و  شـــکنجه  روایتگـــر  اســـت.  پهلـــوی  محمدرضـــا  حکومـــت 
که بـــه مرور باعث مهاجرت شـــاه  ک، و وقایعی  معترضین توســـط ســـاوا

و اطرافیانـــش بـــه مصر شـــد.
بازیگـــران: ســـعید امیرســـلیمانی، انوشـــیروان ارجمند، بـــرزو ارجمند، 
خ، مرحوم رضا ســـعیدی، سیدجواد  پرســـتو گلســـتانی، پوریا پورســـر
رضویان، ســـروش خلیلی، ســـیامک اطلسی، شـــهرام قائدی، شهره 

لرستانی
نویسنده: سیامک صفری

کننده: سیدکمال طباطبایی تهیه 

 �

»وفا«

سال ساخت: 1385
شبکه 3

خلاصـــه داســـتان: ســـریال وفـــا دربـــاره عشـــق جوانـــی ایرانـــی یهودی 
بـــه نـــام ژوبیـــن پناهـــی بـــه دختـــری لبنانی-ایرانـــی بـــه نـــام وفا اســـت 
کـــه بـــه اتهـــام جاسوســـی بـــرای اســـرائیل در ایـــران زندانی شـــده. او به 
دلیـــل مشـــکلات روحـــی و روانی ناشـــی از کشـــته شـــدن پـــدر و مادرش 
در انفجـــار بمبـــی در قبـــرس و دوری از دختـــر مـــورد علاقـــه‌اش )وفا( در 
تیمارســـتان بستری شده اســـت. ژوبین توسط یک جاســـوس اسرائیل 
که اســـم مســـتعارش خرچنگ است از تیمارســـتان فراری داده می‌شود 
و پـــس از تغییـــر قیافـــه و بـــا هویت جعلـــی همـــراه خرچنگ از ایـــران به 
اردن و منـــزل دیویـــد می‌رود؛ ســـپس او طبق نقشـــه قبلـــی دیوید برای 
دیـــدن وفـــا بـــه لبنان مـــی‌رود و بعـــد از مدتـــی، دیوید و خرچنـــگ به او 
می‌پیوندنـــد. ژوبیـــن پـــس از بـــی توجهی‌هـــای وفـــا، واقعیت را بـــه او و 
پـــدرش می‌گویـــد امـــا وفـــا از ژوبیـــن می‌خواهـــد که بـــه او فرصـــت دهد. 
، وفـــا پیشـــنهاد ژوبیـــن را برای فـــرار قبـــول می‌کند و... بعـــد از چنـــد روز

خ،‌هانیه توســـلی، فرهـــاد قائمیـــان، عـــدی  بازیگـــران: پوریـــا پورســـر
کهوری‌نژاد، لیـــدا عباســـی، الیزابت  رعـــد، فرهاد اصلانـــی، ســـیروس 

امینـــی، محســـن قاضـــی مـــرادی، رضـــا ایرانمنش
کننده: منصور سهراب پور تهیه 

تدوین: رضا بهارانگیز
: علیرضا کهن دیری آهنگساز

خواننده: محمد اصفهانی
نویسنده: علیرضا افخمی، سیدسعید رحمانی
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 �

»صاحبدلان«

سال ساخت: 1385
شبکه 1

خلاصه داســـتان: صاحبـــدلان، زندگـــی پیرمردی صحاف به نام ســـید 
کـــه بـــا ورود قرآنی بـــرای صحافی  خلیـــل صحـــاف‌زاده را روایـــت می‌کند 
بـــه خانه‌اش خـــودش و نـــوه‌اش، دینـــا وارد ماجراهایی می‌شـــوند که از 

داســـتان پیامبـــران در قـــرآن الهام گرفته شده‌اســـت.
بازیگران:

کاســـبی، ثریـــا قاســـمی،  کوثـــری، محمـــد  حســـین محجـــوب، بـــاران 
مهرانـــه مهین‌ترابی، ســـیروس گرجســـتانی، حمیـــد ابراهیمی، اردلان 

خ، بـــرزو ارجمند شـــجاع‌کاوه، پوریـــا پورســـر
نویسنده: علیرضا طالب زاده

کارن همایون فر  : آهنگساز
کننده: رضا جودی تهیه 

 �

»نردبام آسمان«

سال ساخت: 1388
شبکه 1

جمشـــید  غیاث‌الدیـــن  زندگـــی  آســـمان،  نردبـــام  داســـتان:  خلاصـــه 
تـــا  زادروزش  از  را  ایرانـــی  ریاضـــی‌دان  و  اخترشـــناس  کاشـــانی، 
کشته‌شـــدنش را بازگویـــی می‌کنـــد. او پســـر مســـعود طبیـــب اســـت کـــه 
بـــه شـــدت بازیگـــوش و کنجکاو اســـت در یکی از روزها با شـــیخ کاشـــان 
کنند.  مجادله‌ای می‌کند که ســـبب می‌شـــود اهالی شـــهر وی را تعقیب 
او اتفاقـــی وارد گاری مالیـــات می‌شـــود و ســـپس به دســـت صفـــدر طرار 
می‌افتـــد و با زندگی واقعی دزدان آشـــنا می‌شـــود چند ســـال بعد اولین 
اثرش ســـلم الســـما را می‌نویســـد و با قاضـــی زاده رومی‌ملاقـــات می‌کند 
همچنیـــن مـــادرش می‌میـــرد و او بـــه جرم همدســـتی با دزدان توســـط 

کاشـــان دســـتگیر می‌شـــود.  داروغه 
داســـتان چگونگی ساخت رصدخانه ســـمرقند و همینطور پیش‌بینی‌های او 
در مورد وقوع کســـوف و اتفاقاتی دیگر در این ســـریال نمایش داده شده است.

بازیگـــران: وحید جلیلوند، بـــرزو ارجمند، انوشـــیروان ارجمند، رحیم 
نوروزی، ویشـــکا آســـایش، داریوش کاردان، شـــبنم قلی‌خانی، ســـارا 
خوئینی‌ها، فرهاد قائمیان، حســـن پورشـــیرازی، سیامک احصایی، 

جهانزاده جمشید 
: کارن همایون فر آهنگساز

کبری کننده: محسن علی ا تهیه 
مدیر فیلمبردای: ابراهیم غفوری

نویسنده: حامد عنقا
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 �

»دودکش«

سال ساخت: 1392
شبکه 1

خلاصه داســـتان: دودکـــش، زندگی افـــرادی را در قالب طنـــز به تصویر 
می‌کشـــد که با مشـــکلات مالی و دیگر درگیری‌های زندگیشـــان، دســـت 
، به خـــدا توکل می‌کنند  و پنجـــه نـــرم می‌کنند. بعضـــی از آنان مثل فیروز
و دســـت روی زانـــو گذاشـــته، از جـــای برمی‌خیزنـــد و بعضـــی دیگر مثل 

نصرت، برادر همســـر او، نگاه‌شـــان را به دســـتان دیگـــران می‌دوزند.
فیروز مرد خانواده‌دوســـت و زحمت‌کشـــی اســـت که به همـــراه خانواده 
و آشـــنایانش، یـــک قالی‌شـــویی را اداره می‌کنـــد؛ امـــا بـــا پلمـــپ شـــدن 
کار و زندگـــی او توســـط مأموران شـــهرداری، دردســـرهایش  درب محـــل 

می‌شـــود. دوچندان 
محـــل وقـــوع اصلی داســـتان یک قالیشـــویی اســـت کـــه اتفاقـــات بامزهٔ 
و  تشـــکر  بهنـــام  و  نـــورد  بـــرق  هومـــن  می‌دهـــد.  رخ  آنجـــا  در  زیـــادی 
از  پـــس  کـــه  امیرحســـین رســـتمی‌نقش‌های اصلـــی داســـتان هســـتند 
کارهای موفق ســـاختمان پزشـــکان و دزد و پلیس بـــار دیگر با همکاری 

هـــم ســـریالی طنـــز و بامـــزه روایـــت می‌کنند.
نویسنده: برزو نیک نژاد، حسن وارسته

، امیرحســـین  ، بهنام تشـــکر بازیگران: هومن برق‌نورد، ســـیما تیرانداز
رســـتمی، نـــگار عابـــدی، الناز حبیبـــی، محمدرضـــا شـــیرخانلو، یاس 

نـــوروزی، جـــواد عزتی، اردشـــیر کاظمی
: آریا عظیمی‌نژاد آهنگساز
کننده: زینب تقوایی تهیه 

 �

»تنهایی لیلا«

سال ساخت: 1394
شبکه 3

نـــام  بـــه  پســـری  دربـــارهٔ  ســـریال  ایـــن  داســـتان  داســـتان:  خلاصـــه 
محمد)بهـــروز شـــعیبی(، متولی امامزاده‌ای اســـت کـــه در زلزله خانواده 
خـــود را از دســـت داده‌اســـت و تنهـــا زندگـــی میکنـــد. دختـــری بـــه نـــام 
کـــه از خانواده‌ای ثروتمنـــد و غیرمذهبی و نازپرورده  لیلا)مینا ســـاداتی( 
اســـت عاشـــق محمد می‌شـــود، او را در شـــرایط ویژه‌ای قـــرار می‌دهد و 

ایمـــان او را محـــک می‌زنـــد.
حســـن  ارجمنـــد،  بـــرزو  شـــعیبی،  بهـــروز  ســـاداتی،  مینـــا  بازیگـــران: 
پورشـــیرازی، نســـرین مقانلـــو، اندیشـــه فولادونـــد، ســـام قریبیـــان، 
آفریـــن   ، پـــور زنجـــان  کبـــر  ا جوهرچـــی،  حســـن  نـــوروززاده،  ســـاناز 

عباســـی لیـــدا  مســـعودی،  علـــی  عبیســـی، 
نویسنده: حامدعنقا

کننده: محمدرضا شفیعی تهیه 
: کارن همایون فر آهنگساز

خواننده: علیرضا قربانی
تدوین: مهدی جودی
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 �

»پادری«

سال ساخت: 1395
شبکه 1

خلاصه داســـتان: داســـتان »پـــادری« دررابطه با قالیشـــویی مشـــتاق 
اســـت کـــه تعطیل شده‌اســـت، و فیروز مشـــتاق در ایام نزدیـــک به نوروز 
بـــه خاطر از دســـت نرفتن اعتبار قالیشـــویی و حفظ مشـــتریان ســـابق، 
، کارش را پی بگیـــرد، او  ســـعی می‌کنـــد با اجـــاره یـــک قالیشـــویی دیگـــر
که بـــا انبوهی از فرش‌های نشســـته روبرو اســـت، دردســـرهای جدیدی 
برایـــش رخ می‌دهـــد. از طرفـــی نصـــرت برخـــاف گذشـــته دارای وضـــع 
مالـــی خوبـــی می‌شـــود…اما این ظاهـــر قضیه اســـت و به نظر می‌رســـد 
همـــهٔ ایـــن امکانات الکی و دروغی اســـت...فیروز که از یـــک طرف درگیر 
پیـــدا کردن قالیشـــویی جدید اســـت از طرفی دیگر با مشـــکل نصرت رو 
بـــه رو می‌شـــود و مجبور می‌شـــود آن را هـــم حل و فصل کنـــد همهٔ این 

گونه‌ای ایجـــاد میکنند. مشـــکلات فضای طنـــز 
نـــگار   ، تشـــکر بهنـــام   ، تیرانـــداز ســـیما  برق‌نـــورد،  هومـــن  بازیگـــران: 

شـــیرخانلو محمدرضـــا  رســـتمی،  امیرحســـین  عابـــدی، 
خواننده: علی زند وکیلی

: حمیدرضا صدری آهنگساز
نویسنده: کوروش نریمانی

کننده: سیدمحمودرضوی تهیه 
مدیر تولید: مرتضی متولی

کریمی مدیر تصویربرداری: امیر 
طراح صحنه ولباس: محسن نوروزی

گریم: ایمان امیدواری طراح 

 �

»سر دلبران«

سال ساخت: 1396
شبکه 1

خلاصـــه داســـتان: روایتـــی اجتماعی درباره مســـجد و نقش محـــوری آن 
دارد. ایـــن مجموعـــه با ترســـیم روابـــط اجتماعـــی یک محلـــه، روی نقش 
مســـجد و امام جماعت در حل و فصل مشـــکلات روزمره مردم تمرکز دارد.
کاســـبی، فرهاد قائمیان، اســـماعیل  بازیگـــران: برزو ارجمنـــد، محمد 
محرابـــی، متیـــن ســـتوده، جعفـــر دهقان، کامـــران تفتـــی، جهانبخش 
ســـلطانی، شـــهین تســـلیمی، شـــهرام عبدلـــی، رابعـــه مدنـــی، بهاره 

افشـــار و رضـــا توکلی 
کریمی مدیر تصویربرداری امیر 

طراح صحنه و لباس: حمیدرضا نوروزی
طراح چهره‌پردازی: مهری شیراز

تدوین: خشایار موحدیان
 آهنگساز : کارن همایونفر

تهیه‌کننده: محمدرضا شفیعی
نویسنده: حسین حسنی

 �

سنجرخان

سال ساخت: 1402
خلاصـــه داســـتان: داســـتان ســـریال ســـنجرخان مربـــوط بـــه وزیـــری 
کـــرم که پـــس از مبارزه‌های بی‌وقفـــه در مقابل  اســـت ملقب به ســـردار ا
تجاوزگری‌هـــای روس و انگلیـــس در ایـــران، با دسیســـه انگلیســـی‌ها در 

ســـال ۱۲۹۵ خورشـــیدی در روز عاشـــورا به شـــهادت رســـید.
ک‌نیـــت، احمـــد نجفـــی، جلیـــل فرجـــاد، پیـــام  بازیگـــران: محمـــود پا

دهکـــردی، فاطمـــه شـــکری، حمیدرضـــا نعیمـــی
کننده: حسین جلالی تهیه 

یال‌های  ســـر
نی یو یـــز تــلو
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شبکݡه نمایش خانگݡی

 �

»قلب یخی«

سال ساخت: 1389
خلاصه داستان:

کار می‌کند ربـــوده می‌شـــود. پرنگ،  کـــه در یـــک مـــزون زنانـــه  دختـــری 
پســـر ویـــدا )صاحب مـــزون( در یـــک درگیـــری به زنـــدان می‌افتد شـــیوا 
)خواهـــر ویـــدا( وکالـــت قاتلـــی کـــه زن و فرزنـــدش را بـــه قتل رســـانده به 
عهـــده می‌گیـــرد در ایـــن میـــان جنـــازه مانکـــن دیگـــری به نام چیســـتا 
یافـــت می‌شـــود. همه در پـــی یافتن معماهایی هســـتند کـــه این وقایع 

را بـــه هـــم پیونـــد می‌دهد.
کننده: سیدکمال طباطبایی تهیه 

کارن همایونفر  : آهنگساز
نویسنده:حامد عنقا، علیرضا بذرافشان

تدوین: سیامک مهمان دوست
مدیر فیلمبرداری: سیروس عبدلی

خ‌نـــژاد، حســـین یـــاری، حمیـــد گـــودرزی، امیـــن  بازیگـــران: حمیـــد فر
کردوســـت، نســـرین مقانلو، مهراوه شـــریفی‌نیا، آشا  حیایی، الناز شا

محرابـــی، ســـید مهـــرداد ضیایی، ســـامیه لک ، علیرضـــا کمالی

 �

»ساخت ایران«

سال ساخت: 1390
خلاصه داســـتان: غلامحســـین دزد خرده‌پایی اســـت که روزی از روزها 
شـــاهد تصـــادف اتومبیل بـــا مـــردی میانســـال می‌شـــود. وی کیف مرد 
کیـــف پیـــدا می‌کند. او ســـعی دارد  مجـــروح را می‌ربایـــد و پاســـپورتی در 
کـــه کیـــف را به فروش برســـاند. اما بـــه دلیل اینکه پلیس دنبالش اســـت 

کند. تصمیـــم می‌گیرد به خـــارج بـــرود و از ایران فـــرار 
، فرهـــاد اصلانـــی، بهنام  بازیگـــران: امیـــن حیایـــی، محمدرضـــا گلـــزار
، پرویـــن میکده، گوهـــر خیراندیش، الیـــکا عبدالرزاقـــی، بهاره  تشـــکر
کیانـــوش گرامی، خشـــایار راد، مصطفی طاری رهنمـــا، مهران رجبی، 

نویسنده: خشایار الوند، آرش قادری، پیمان قاسم خانی
: یحیی سپهری شکیب آهنگساز

کننده: سید امیر پروین حسینی، منصور سهراب پور تهیه 
تدوین: امیرشیبان خاقانی
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وقتـــی می‌خواهیـــم در زندگـــی بـــه ســـراغ خدا 
برویـــم ســـرمان را رو بـــه آســـمان نکنیـــم بلکـــه 
را  خـــدا  بگذاریـــم.  قلبمـــان  روی  را  دســـتمان 
گـــر آرامش  در درون پیـــدا کنیـــم نـــه در بیرون! ا

آرامـــش بدهیـــد...  . می‌خواهیـــد 


